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خانات خوقند
(جغرافيا، جمعيت، سياست، روابط خارجى، تحولات اجتماعى)

على مزينانى1

درآمد
معمولاً سه پردة سياسى را در نمايش قدرت در آسياى مركزىِ قرون شانزده تا بيست، اصل قرار مي دهند 
و باقى قدرت هاى محلى را حاشيه ها و ميان پرده ها به حساب مى آورند. شيبانيان (1500 تا 1599م.) هشتر 
ــاً ميراث بر همان قلمرو  ــتر خانيان تقريب ــا 1875م.) و منغيت ها (1875 تا 1917 م.). هش ــان (1599 ت خاني
شيبانيان بود، ولى منغيت ها قلمروى هشتر خانيان را به ارث نبردند و با موجوديت هاى سياسى جديدى چون 

خانات اورگنج، خواجگان تاشكند و خانات خوقند مواجه شدند. 
ــروع پندارىِ نيروهاى  ــاله (1706 تا 1876م.) حاصل يك خود مش خانات خوقند با عمرى تقريباً 170 س
ــتند، از يك  ــى كه اين حكومت را به مركزيت دره فرغانه پايه گذاش ــره الوس بود. اوزبك هاي ــم از خاط مله
ــهل انگارى حكومت هشترخانى، سود كافى بردند و قدرت سياسى را به چنگ آوردند. اين  ــكاف يا يك س ش
ــى بود و خبرى از تحولى تمدنى در كار نيست. يافتن هويت مشخصاً  ــرورى سياس فقط يك جابه جايى در س
بارزى به عنوان «خوقنديان» براى غير از اهل تاريخ ناممكن مى نمايد و دست آوردهاى اين خانات در تمامى 
ــش نيست. كارى كه در مثل  ــنن در دسترس ــيدن به س ابعاد زندگى اجتماعى، چيزى جز بودن و تداوم بخش
اين عصرهاى زوال و انحطاط، خود نوعى هنر است. اين بررسى روى خانات خوقند، شايد نوعى گزارش از 
ــيكل تكرارى (و باز توليد همان  ــويد، غير از س ــد كه از هر طرف كه وارد آن ش خط توليد يك محصول باش
ــينان  تك محصول) چيزى نخواهيد يافت، جريان مداومى از رقابت ها، همكارى ها و بى تفاوتى هاى شهرنش

1. دانشجوى كارشناسي ارشد قفقاز و آسياى مركزى دانشگاه تهران.



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

338

خانات خوقند.../ على مزينانى

و كوچ نشينان نسبت به يكديگر، رؤياى چنگيزى ديدن نخبه گان سياسى و اشتغال مردمان به دعا گويى. 

جغرافياى خانات خوقند
براى صحبت از جغرافياى خانات خوقند، پيش از هر چيز، بايد موقعيت درة فرغانه را شناسايى كرد، چرا 
كه «خوقند همان فرغانه است كه از آغاز فرمان روايى اشتر خانيان، خوقند ناميده شد».1 اين دره از شمال با 
كوه هاى قرامه، از شرق با رشته كوه فرغانه و از جنوب با رشته كوه آلاى محصور شده و تنها از سمت غربى 
خود داراى مدخلى پست است، چرا كه از اين سمت به دشت هونگر راه دارد. از وسط اين دره، رود سيحون 
ــود و هر دو به سمت مقصد چندين هزار ساله  ــيحون يكى مى ش مى گذرد؛ رود نارين هم ميان اين دره با س
ــوند.2 همين محصور و صعب الوصول بودن منطقه بالقوه مزيتى بود  ــپار مى ش خود، يعنى درياچة آرال رهس
براى هر نخبه سياسى، حال چه چادرنشين چه يك جانشين تا در فرصت مناسب در برابر هر قدرت سياسى 
مركزى، قد علم كند، طورى كه كننساريف هم در قرقيزها و خانات خوقند خود اشاره كرده كه نادرشاه ـ كه 
وحشت از وى بر تمامى غرب آسيا مستولى بوده ـ احتمالاً به خاطر جغرافياى فرغانه به خود زحمت نداده از 
بخارا به فرغانه بيايد.3 شهرهاى مهم اين درّه از شرق به غرب به ترتيب: اوش، انديجان، نمنگان، مرغلان، 
خوقند و خجند هستند. امروزه اين دره كه طول آن به سيصد كيلومتر مى رسد، ميان سه كشور قرقيزستان، 

تاجيكستان و ازبكستان جاى دارد و آبستن مسائل سياسى بسيارى است. 
ــط بين آنها نمى توان از  ــى منطقه و رواب ــترة خانات خوقند به علت ماهيت نظام هاى سياس در مورد گس
ــتقر و مشخص صحبت كرد. اگر بگوييم كه نقشه اين خانات را مى توان به اعضاى هر سال از  مرزهاى مس
حيات آن ترسيم كرد، سخن نا به جايى ادا نشده. اما اين همه جزيى نگرى، در حوصلة اين تحقيق نمى گنجد؛ 
ــبب، به قراردادها و تعاريف صاحب نظران اكتفا مى كنيم. زمانى كه شاهرخ،  مؤسس اين سلسله،  به همين س
ــهر خوقند را تصرف كرد و مدعى حاكميت گرديد،4 در واقع هسته خانات  ــكى غورقان در نزديكى ش دژ ايس
خوقند را بنيان گذاشت. در يك حالت عمومى، مى توانيم دو گسترة جغرافيايى را براى حكومت خوقند معرفى 
ــت امير  ــقوط موقت خوقند به دس كنيم: يكى از 1706 م. تا 1800م. و ديگرى از 1800 م. تا 1845م و س
نصراالله، البته خانات خوقند تا 1876 به حيات خود ادامه مى دهد، اما سرنوشت جغرافيايى آن چنان بى ثبات 

است كه بهتر است در مورد آن سخني به ميان نيايد.
 از برهه اول بهتر است با نام حكومت مينگ نام ببريم تا خانات خوقند (در بخش تاريخ سياسى توضيح 
آن خواهد آمد). قلمرو اين حكومت، شامل نيمة شرقى درة فرغانه بود كه از شمال به كوه هاى قرامه از شرق 

1. وامبرى، آرمين، تاريخ بخارا، ترجمه محمد روحانى، تهران، سروش،1380، ص364.
2. Yuri Bergel, An Historical Atlas of Central Asia, Leiden, Brill, 2003.p.3  
3. تى.كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ترجمه عليرضا خدا قلى پور، تهران، وزارت امور خارجه،1380، ص 14.
4. Timur K.Beisembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles, Tokyo, ILCCA, 2008.
p12.
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ــت تا به دهانة درة فرغانه و  ــد و هنوز كار داش به كوه هاى فرغانه و از جنوب به كوه هاى آلاى محدود مى ش
خجند يا اوراتپه برسد. شهرهاى مهم آن از شرق به غرب شامل اوش، انديجان، نمنگان، مرغلان و خوقند 
ــه شماره.1). ترسيم محدوده از روى نقشه ناگزيرانه بود، چرا كه در منابع از سرحدات  بود (نگاه كنيد به نقش

حكومت مينگ در اين دوره سخنى نرفته است.
محدودة خانات خوقند در برهة دوم را منابع مختلفى تعريف كرده اند؛ مثلاً عبدالكريم بخارايى كه كتابش 
را در نيمة قرن نوزدهم نگاشته، حدود را اين طور آورده: «از اوراتپه به آن طرف تعلق دارد به حاكم خوقند، 
ممال خوقند بسيارتر از مملكت اورگنج مى باشد، چنانچه طول قلمرواش بيست روزه راه است و عرضش ده 
ــهرهاى خوب دارد، وفور نعمت است و فواكه و ارزانى بسيار است، اول مملكتش از اورتپه  ــت؛ ش روزه راه اس
[در] آن طرف سمرقند است تا قريبى كاشغر، اول خجند، دوم تاشكند، سوم خوقند كه پايتخت است، چهارم 
ــهرخيه،  ــتم كان بادام، نهم ش ــليمان، هش ــم مرغيلان، هفتم فرغانه و تخت س اندجان، پنجم نمنگان، شش
ــيار است».1 اين تعريف دست كم در توصيف طول  ــقنان و نيز قصبات بس دهم ممال قرچه، يازدهم ممال ش
ــت  ــمبى يف، مورخ قزاق، ندارد كه در مقدمه فهرس ــات، تفاوت چندانى با تعريف مدرن بيس ــاى خان جغرافي
ــتان  ــمال به اولو تائو (امروزه اس ــته، خوقند را در اوج عظمت آن از ش اعلامى كه بر تواريخ خوقندى نگاش
جزكازگان جمهورى قزاقستان) در 48 درجه عرض شمالى، از جنوب به ماوراى سارى گل (امروزه در سين 
ــتان) در 65  ــجد (امروزه در قزل اردوى قزاقس ــمالى، از غرب به آق مس كيانگ چين) در 39 درجه عرض ش
درجه طول شرق و در نهايت از شرق به دژ قراكول (امروزه در قرقيزستان) در 78 درجه طول شرقى، محدود 
ــماره 2 به راحتى قابل دريافت است، گستره اين خانات نسبت به دوران  ــه ش مى داند.2 همان طور كه از نقش

حكومت مينگ، حداقل سه برابر گشته است.
در مورد شهرها و قصبات مهم خوقند، به ارجاعى بسيار با ارزش دسترسى داريم كه از لحاظ زمانى، متعلق 
ــفير آن كشور است كه در سال 1281 ه.ق(1864  ــيد يعقوب خان ايلچى، س به دورة خانات خوقند و زبان س
م.) به قصد عثمانى از خاك ايران عبور كرده و به طبع در گذرش از تهران، مورد استقبال برزگان دولت قرار 
ــكل بتوان گفت كه مى شود شهرهاى خانات خوقند را ريزتر و موشكافانه تر از اين بر شمرد. وى  گرفته. مش

45 شهر بزرگ و كوچك، متروك و آباد را براى خوقند بر مى شمرد.3
ــهرهاى مهم خانات خوقند، مى توان به پايتخت، يعنى شهر خوقند، اوراتپه، تاشكند، اوش، انديجان،  از ش

1. Abdoul Karim Boukhary, Historie De L´asie Centrale(Afghanistan, Boukhara, Khiva, 
Khoqand), Correct by Charles Shefer Henry August, Paris, Louvre, 1876,p.94 
2. Beisembiev, Beisembiev,Annotated Indices to the Kokand Chronicles, p.12 
3. آقا محمد نعيم الدين، تاريخ پادشاهى سلاطين و شهرها و قصبات خوقند، كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، نسخه 
خطى به شماره 5633/4،ص 200: اطرار( محل درگذشت تيمور)، تاشكند، اخسيكت، كروچى، بيت كند، شاهرخيه، 
چناس، آب لق، خجند، استروشن، ناو، اسفرنگ، اسفره، عثمانى، كاسان، كان بادام، خمش، كرمان، محرم، بش آريغ، 
ــرخ، راشدان، چمييان، چست، شهيدان، نمنگان، آلتى آريغ، مرغنيان، شهر خان، قراسو، قبا، تخت  خوقند، چاركو، س

سليمان، يااوشن[ اوش؟]، اندجان، اوزكند، طراز، چيم كنت، سيرام، تركستان، اسپيجاب، تلو، اون كنت، قروت قه.
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نمنگان، خجند و مرغلان اشاره كرد.1
ــت، ولى «آبادى  ــهر گفته با اينكه نقش پايتخت خاناتى را دارا اس ــفير خوقند در مورد اين ش خوقند: س
خوقند دويست سال است و قبل از دويست سال، قرية محقرى بوده».2 به اين ترتيب باسورث و اسكايلر كه 
ــتباه مى كنند هم با  ــيس خوقند را به دوران حكومت مينگ مى دانند هم با توجه به ارجاع بالا اش ايجاد و تاس
توجه به نامى كه از خوقند در منابع جغرافيايى قرن چهارم برده شده منتهى با ضبط خواكند.3 در مورد وجه 
ــت كه نام اين شهر خوكند بوده و آن را «مركب  ــهر باسورث اين بار همراه بار تولد معتقد اس ــمية اين ش تس
ــايد بتوان خوقند را مركب از دو واژه خوب + كند  ــهر خوك (گراز) دانسته اند. ش از خوك+ كند به معناى ش
ــياى مركزى خود گفته بود تمام مسائل  ــت».4 ريچارد فراى در كتاب ميراث آس ــهر خوب دانس به معناى ش
آسياى مركزى بدون توجه به «آب و تجارت» چنان كلاف سردرگمى خواهند نمود. در مورد تجارت خوقند 
ــهر اشاره  ــير تجارى مهم براى آن ش اوِرزمان و ياكوولفِ در گزارش مفصل خود از ولايت بخارا به چهار مس
ــوم از كاشغر، خوقند و تاشكند مى گذرد و به بخارا ختم مى شود. در اين مسير از چين،  ــير س مى كنند كه مس
ــده، ابريشم به صورت پارچه يا به صورت  ــفيد يا رنگ آميزى ش چاى و مصنوعات و از خوقند، پارچه چلوار س
ــتند.5 «بهترين  ــار خوقندى نيز خود از مؤديان اين تجارت هس ــان، به بخارا مى رود. به طبع، تج ــام و كت خ
ــتند، بعد خيوه و در آخر هم توليدات  ــمى از آن بخارايند؛ بعد از آن توليدات خوقند و خجند هس اجناس ابريش

تاشكند، شايستة اشاره است».6 
ــهر خوقند، يك صنعت به حساب مى آمد كه تمام صنايع جانبى خود را نيز در شهر  ــم در ش در واقع ابريش
ايجاد كرده بود، از درختان توت و پرورش كرم ابريشم تا رنگرزى پارچه هاى ابريشمى. از چهار و نيم ميليون 
ــط دهه 1870، سالانه در آسياى مركزى توليد مى شد،  ــمى كه در اواس پوند (دو هزار و چهارصد تن) ابريش
ــهم  خان نشين خوقند.7 خوقند در هنگام بازديد شويلر، حدود صد سال عمر  ــهم بخارا بود و نيمى س نيمى س
ــد كه ميادين و خيابان هاى آن در ميان  ــته (مركزيت يافته بوده) و وى حدس مى زند به همين دليل باش داش
شهرهاى آسياى مركزى از همه بزرگ تر و عريض ترند. شهر حدوداً پانصد مسجد داشته كه با احتساب «سى 

خانوار براى هر محلة شهر، مى توان جمعيت 75000 نفرى را براى آن تصور كرد»8 

1. به سبب قلت داده و فضا تنها به معرفى مختصر هفت شهر از اين مجموعه اكتفا گرديد
2. آقا محمد نعيم الدين، همان.

3. رحمتى، محسن، «خانات خوقند»، دايرةالمعارف اسلام،
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6800 

4 . همان.
5. Nazarof, Pavel Jakovlew,Nikolai Muravev, Russian Mission into the Interior of Asia, London, 
R.Philips, 1823, p.40 
6. Eugene Schuyler ,Turkestan (notes of a journey in Russian Turkestan, Khokand, Bukhara, 
and Kuldja),New York, Scribner Armstrong, Vol187۷,۱ , p190.
7. ibid, 192193ـ
8. Eugene Schuyler, Turkestan, Vol2, p. 1112ـ.
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ــقوط خانات  اوراتپه: دژ معروفى بود در دهانة غربى درة فرغانه كه تقريباً در تمام طول قرن نوزدهم تا س
خوقند، بين اين خانات و اميرنشين بخارا بود، نزاع دليل آن شايد فاصلة نزديك آن با سمرقند بوده كه كمتر 
ــده.1 در كتاب تاريخ بخارا، خوقند و كاشغر از ميرزا شمس بخارايى به بازديد شخصى  ــه روزه راه مى ش از س
ــفير روس، عازم به دربار امير عالم خان خوقندى، از شهر اوراتپه اشاره اى شده است. «نظراف سيّاح  يكى س
ــغر دون واقع [و] از چشمه هاى  ــال 1814 م. به آن حدود رفتم. اوراتپه، در حدود كوه كاش ــد در س مى نويس
ــكيل يافته، از پهلوى اوراتپه، مى گذرد. از دو طرف اوراتپه، دو ديوار  ــغر دون رود كوچكى تش جارى كوه كاش
قلعه مانند با مزغل هاى تيركش تفنگ بنا نهاده اند. كوچه هاى آنجا بسيار تنگ، عمارتش را از خشت و گل 
ــاخته، با جمعيت زياد. كارخانه هاى خوب در آنجا بود كه خود ديدم. اهالى اوراتپه با تركمان ها و اعراب و  س

ايليات و ايرانى ها، داد و ستد دارند».2
ــت و همان طور كه همگان مى دانند، در شاهنامه فردوسى چند بار  ــكند: نام قبلى آن، همان چاچ اس تاش
به كمان هاى بى نظير آن اشاره شده است. در دوره مورد نظر ما، شهرى بود تجارى، تا حدى كه روس ها در 
ــياى مركزى، هر چه را از مسلمين به غنيمت مى گرفتند، در اين شهر به  ــترش تسلط خود بر آس دوران گس
فروش مى رساندند3 شهر اما از خود، توليد ويژه اى نداشت. ديگر ويژگى اين شهر آن بود كه در دوره خانات 
ــينان، بر خلاف اوش كه مركز اجتماع نخبگان  ــى يك جانش خوقند، مركزى بود براى اجتماع نخبگان سياس
ــتو كراتيك  ــه دوم قرن هجدهم، يك «جمهورى» آريس ــينان بود. برگل آن را براى نيم ــى چادرنش سياس
مى نامند كه حاكميتى خودگردان، تحت رهبرى خواجه هاى محلى داشته.4 از 1784 تا 1808 يوسف خواجه 
ــاقط كرده و تاشكند را  ــهر حكم مى راند تا عالم خان خوقندى وى را س كه از همين خواجه ها بود، بر اين ش

ضميمة خانات خوقند نمود.
ــهر به دليل وجود تحقيق مستقل گاليتسكى به نام تاريخ اوش، اطلاعات مبسوطى  اوش: در مورد اين ش
ــهر باشد، يك اقامتگاه براى قبايل  ــط قرن هجدهم، بيش از آنكه لايق نام ش در اختيار داريم. اوش در اواس
ــاورزى  ــلاق مى كنند، به كار كش ــهر اوش قش ــاب مى آمد، چنان كه آورده اند، «قرقيزها در ش قرقيز به حس
مشغول مى شوند و به جستجوى دام هاى خود مى پردازند».5 اين شهر فاقد برج و باروى محكم بوده، طورى 
كه حتى پژوهش هاى باستان شناسى هم نتوانسته چنين ويژگى اى  را براى آن تأييد كند. از ميان اين شهر، 
رودخانه آق بورا مى گذرد و شهر را در دو سمت راست و چپ خود به دو بخش تقسيم مى كند. بخش عمدة 

ــغر، تصحيح على اكبر عشيق،  تهران، ميراث مكتوب، 1377،  ــمس، تاريخ بخارا، خوقند و كاش 1.  بخارايى، ميرزا ش
ص 152.

2. بخارايى، همان، ص 152.
3. خواجه تاشكندى، محمد صالح، تاريخ جديده تاشكند،

http://zerrspiegel.orientphil.uni_halle.de/t386.html.
4 . Bregel, An Historical Atlas of Central Asia , p60
5 . و.م. گاليتسكى،و.م.پلوسكيخ، تاريخ اوش، ترجمه ميترا نظريان همدانى، تهران، وزارت امور خارجه، 1384,ص 59.
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شهر در ساحل سمت چپ در دامنة كوه سليمان ـ كه از مكان هاى زيارتى آسياى مركزى به حساب مى آمد 
ــراى شهر هم در همين بخش جاى داشت. احتمالاً بازگانانى كه از سمت شرق  ـ قرار مى گرفت و كاروان س
ــهر مى آمدند، از ديدن حتى همين نماى محقر هم بسيار شادمان مى شدند، چون از آخرين  ــوى اين ش به س
ــبتاً زيادى بود. به استثناى مدرسه عالم بيگ (آن هم متعلق به  ــهر شرقى (مثلا كاشغر) تا آنجا فاصله نس ش
ــت، مقبره منتصب به آصف بن برخيا،  ــكوه اس ــهر اوش فاقد بناهاى قابل توجه و باش ميانه قرن نوزدهم) ش
مزارهاى ايشان بلخى و ارسلان باب، مقبره خانوادگى قربان جان (از نخبه گان سياسى قرقيزهاى نيمه يكجا 
ــجد راوات عبداالله خان، حداكثر چيزهايى هستند كه شهر دارد. در دهه 60 قرن نوزدهم پس  ــين) و مس نيش
ــجد داشت.1 با تمام اين احوال،  ــه و 147 مس ــهر، اوش 6 مدرس از مدت ها حاكميت خانات خوقند بر اين ش
اوش شهر بسيار مهمى در مقياس خانات خوقند به حساب مى آمد و همان طور كه آورديم، مسكن نخبگان 

سياسى قرقيز و قبايل تحت فرمان آنها بود.
ــت هزار نفر جمعيت بوده و مدارس و  ــان و نمنگان: انديجان به نيمه دهه 1870 داراى حدود بيس انديج
كاروانسراى هاى آن از مشابه خود در خوقند و تاشكند بهتر بوده اند2 اين منطقه همراه نمنگان، حاصل خيزترين 
ــياى مركزى، مهم ترين محل كشت و  ــكيل مى داده.3 نمنگان بعد از قرشى در آس ــين را تش منطقه خان نش
تجارت تنباكو بود4 و غير از اين، نمنگان به دليل چشمه هاى نفت خام خود شهرت داشت، محصولى كه از 

طريق رودخانه به خجند منتقل مى شده و كلموك ها و قرقيزها نيز از ديگر مشتريان آن بودند.5 
خجند: قاطبه جمعيت اين شهر را تاجيك ها تشكيل مى دادند. كشاورزى اين منطقه عمدتاً تاكستان دارى، 
ــمقر كه جزو حومه هاى خجند هستند به ترتيب از معادن  ــت كتان و نوغان دارى بوده.6 در كارمزار و س كاش
فيروزه و نمك بهره بردارى مى شده است.7 شيشه و چينى از اختصاصات شهر به حساب مى آمد. شيشه گرى 
ــطه حضور يك چيره دست سيبريايى در اين صنعت كه ايسييف نام داشت، رونق يافته بود.8 از سوى  به واس
ــطه وجود مقادير فراوانى از خاك مورد نياز براى توليد چينى و احتمالاً رفت و آمد چينى ها به  ديگر به واس
ــى خجند بود. البته كيفيت محصولاتش با نمونة چينى برابرى  ــة توليد اين نوع ظروف هم ديگر ويژگ منطق
ــاكر خجندى كه توليدات سمرقند  ــياى مركزى بهترين بودند؛ به ويژه توليدات محمد ش نمى كرد، اما در آس
ــيد.9 از خجند زغال سنگ هم به دست مى آمده كه به علت ارزانى، مشتريان  و انديجان به پاى آنها نمى رس

1. و.م. گاليتسكى،و.م.پلوسكيخ، تاريخ اوش، ص 71.
2 . Eugene Schuyler, Turkestan, Vol2, p.42.
3 .Ibid, p.23.
4 .Eugene Schuyler, Turkestan, Vol1, p.294.
5. Ibid, p.323.
6. Ibid, p.313. 
7 .Ibid, p.323.
8. Ibid, p.188. 
9. Ibid, p.187.
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زيادى داشته و اغلب مردم ترجيح مى دادند به جاى چوب از آن استفاده كنند.1

نقشه حكومت مينگ (خانات خوقند بعدى) در نيمه دوم قرن 182

1. Ibid, p.102.
2 .Bregel, An Historical Atlas of Central Asia, p.75.
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خانات خوقند در اوج گسترش به نيمه اول قرن 191

تركيب جمعيتى خانات
جمعيت خان نشين خوقند در سال 1830 م. كه اوج ثبات سياسى و اقتصادى آن به حساب مى آيد، حدود 

1 .Bregel , An Historical Atlas of Central Asia , p77
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ــه ميليون از آنها را مى توان نفوس يك جا نشين فرض گرفت  ــده، س بيش از پنج ميليون نفر تخمين زده ش
ــين هم در كار بوده كه تخميناً مى توان  ــارتى هاى، تاجيك ها، آندى ها) و حدود 400 هزار خانوار چادرنش (س
ــا، قره قالپاق ها و قلماق ها... همه  ــت (ازبك ها، قزاق ها، قبچاق ها، قرقيزه ــا را 2,5 تا 3 ميليون نفر دانس آنه
ــاكن در خانات را اين طور  ــاز خوقندى نژادها، قبايل و طوايف عمده س ــى مغولى).1 ملا ني ــعابات ترك از انش
ــره قالپاق، كوراما، كنجز،  ــارت، مينگ، ترك، جوز، كرك، قرقيز، تاجيك، قزاق، تركمن، ق ــمرد: س بر مى ش
ــل بالا خيلى از آنها در  ــمرقندى، ايرانى، افغانى و غيره.2 البته از ميان قباي ــن، واتاند، دَرويزى، س ــره تيجي ق
ــيار  ــيم بندى كلى تر، جزو قرقيزها يا قبچاق ها قرار مى گيرند؛ به اين ترتيب در اين خانات چهار گروه بس تقس
عمده مى مانند كه نقش مهمى در جنبه هاى مختلف حيات اجتماعى آن بازى مى كرده اند: سارت ها، مينگ ها 

(ازبك ها)، قرقيزها و قبچاق ها. 
ــاكن شهرها و روستاها  ــى بودند، در قرن پانزده مردم فارسى زبان س ــارت ها حاصل يك اتحاد سياس س
ــى برقرار كردند و از آنجا به بعد «سارت» خوانده شدند، كلمه اى كه  ــينان ترك، پيوندهاى سياس با چادرنش
ــاورز، پيشه ور) شناخته مى شد، دسته هايى از ازبك ها هم  ــين (كش بالذات به معنى دارندة حرفه هاى يكجانش
ــارت ها اين بود كه هميشه در مسايل اقتصادى نسبت  ــدند.3 ويژگى برجستة س بعدها وارد چنين پيوندى ش
ــتند و به همين واسطه براى به قدرت رسيدن مينگ ها نقشى مهم  ــت بالا را داش به هر خاندان حاكمى دس
ــب و اقدامات آنها  ــد، زيرا فصل بعد به نس ــد به توضيح نياز نباش بازى كردند. براى مينگ ها به نظر مى رس
ــرق خوقند سكنى دارند و رؤساى خانة پادشاه غالباً از طايفه  ــمال مش اختصاص يافته. «طوايف قيرغيز در ش
ــيار بيش از رئيس درِخانة پادشاه بوده. قبايل  ــت».4 در حقيقت نقش قرقيزها در خانات خوقند بس قيرغيز اس
عمدة قرقيز شامل موندوزها (كه در 1870م. شورش بزرگى به راه انداختند)، ساروها، كوشچكوها، سولتوها، 

ساياك ها، سارى باگيش ها و بوگوها بوده اند.5 
ــناخته اند (همين مى تواند توجيه  ــهر اوش را به عنوان قرارگاه مركزى قرقيزها مى ش تمام قبايل قرقيز ش
ــدن بناهاى عالى و پايدار در شهر باشد) و راه تجارى آن با كاشغر را تحت مديريت  ــبى براى يافت نش مناس
ــينى زياد خو  ــده.6 امراى عالى مقام قرقيز با آنكه به زندگى يكجا نش ــان مى ش گرفته و از آن در آمد حاصلش
ــيس و ترميم بناهاى عام المنفعه يا خريد املاك  ــهر صرف تأس ــتند، هر از چندگاه مبالغى را در اين ش نداش
ــراها و دكّان ها در اوش، مديون اين امرا  ــاجد، كاروانس ــان مى كردند، از اين لحاظ مدارس، مس براى خودش
ــمت راست رودخانه آق بورا بود.  ــه عالم بيگ در س ــتند. مهم ترين بنايى كه از اين طريق برآمد، مدرس هس

1. Biesembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles, p.12.
2 .كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص 33.

3 . همان، ص16.
4 . آقا محمد نعيم الدين، سند شماره 5633/4، ص 200.

5 . كننساريف، همان، ص38.
6 .گاليتسكى، پلوسكيخ، تاريخ اوش، همان، ص61.
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ــمال و شمال غرب خانات خوقند ساكن بودند  قبايل قبچاقى دقيقاً در نقطه جغرافيايى مقابل قرقيزها، در ش
ــلمان قل مهم ترين چهره اى بود كه در  ــتان براى خود گذران زندگى مى كردند. مس ــت هاى قزاقس و در دش
عرصه سياسى خانات خوقند ظهور كرد. وى اعطا كنندة تخت به خدايار خان خوقندى بود و حدود پنج سال 
ــاير جنبه هاى قدرت در خانات  در خانات خوقند، مطلق العنان حكومت كرد(1848_1853م.). قبچاق ها در س

خوقند هم حضور فعالى داشتند كه در فصل بعد به آن موقعيت ها اشاره شده است.
ــلام حنفى بوده، از وضعيت مسيحيان خبرى نداريم، ولى هيچ يهودى در  ــمى و اصلى خانات اس دين رس
ــياى مركزى است كه چند ده خانواده يهودى را در  ــمرقند تنها نقطه آس ــاكن نبوده و از اين لحاظ س آنجا س

خود جاى داده.1

 پيشينه سياسى خوقند
نسب خاندان مينگ

در مورد نسب اين خاندان، مثل اغلب خاندان هاى حكومت گر، دو روايت وجود دارد، يكى رسمى و مورد 
ــتگاه با هم تفاوت دارند، در  ــب واقعى. اين دو روايت تنها در مورد خاس تأييد خود اين خاندان و ديگرى نس
ــو از دوران امير عالم خان(1800 ـ1810م.) اين  ــعابات اختلافى وجود ندارد. در يك س ــل ها و انش مورد نس
ــتند، به اين طريق كه بابر كه در سال  ــل بابر، نوادة امير تيمور هس ــده كه اين خاندان از نس طرح مطرح ش
ــت مى خورد، قصد ترك ماوراءالنهر مى كند كه به علت اشغال جادة  ــيبانى شكس 1512 م. از عبيداالله خان ش
ــب اتفاق اين راه از مسير كوه هاى  ــط ازبكان، لاجرم بايد راه ديگرى پيش مى گرفته، بر حس ــمرقند توس س
ــرى به دنيا مى آورد كه امير  ــر بابر، پس ــته، در اينجا «صيدفك» همس آلاى در جنوب درة فرغانه مى گذش
ــريع قبايل قرقيز كودك را مى يابند و نام او را «آلتين  ــود كودك را كنار جاده رها كند! خيلى س مجبور مى ش
بشيك» مى گذاردند و از آنجا كه به هويت وى پى برده اند، قصد مى كنند كه در مدعيات سياسى خود از اين 
پسر والانژاد سود ببرند. پس چهار همسر از چهار قبيلة قرقيز، قبچاق، جوز و مينگ به عقد او در مى آيند تا 

وى نگين وحدت صحرانشينان شود.
ــاخه اى از ازبك ها) مى شود. آلتين  ــيك در نهايت جذب مينگ ها (ش روايت معلوم نمى كند چرا آلتين بش
ــود كه وى را «تنگير يار» نام مى نهد. تنگير يار به عنوان اولين  ــرى مى ش ــر مينگ خود صاحب پس از همس
مينگى كه نشانه هاى نخبه گى سياسى را از خود بروز داده، صاحب پنج فرزند به نام هاى يارمحمد، ابوالقاسم، 
ــتم بى مى شود. از رستم بى، دو پسر به نام هاى «پاسيل آتاليك» و «اشير كول»  ــاهرخ بى و رس عبيداالله، ش
ــال 1709، بنيان گذار خانات خوقند. مى شود.2  ــاهرخ باقى مى ماند كه در س به دنيا مى آيند و از اين دومى ش
براى ارزيابى صحّت و سقم داستان، توجه به اين نكات كه بابر تيمورى آن قدر فلك زده بوده باشد كه پسر 

1. Fillip Nazarof, Pavel Akovlev, Nikolai Muravev, Russian Mission into the Interior of 
Asia, London, R.Philips, 1823, p.44

2 . كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص21.
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ــب او پى ببرند و در نهايت هم چنين گوهرى  خود را رها كند، قرقيزها ناگهان بچه را بيابند و بى دليل به نس
ــر را وامبرى رد نمى كند،  ــند. ارتباط خاندان مينگ با باب ــه مينگ نمايند، به نظر كافى مى رس ــم قبيل را تقدي
ــة مغول بودند و پايه گذار آن يوسف خان،  ــكل اصلاح مى نمايد كه «اين خاندان از ريش ولى آن را به اين ش
نياى مادرى بابر بود».1 اما بيسمبى يف، خان هاى مينگ را از نژاد ازبك مى داند و براى اين سخن خود هم 

زنجيره اى ارائه نمى كند.2
براى صحبت از سلسلة النسب مينگ ها پس از رسيدن به قدرت، باز به اظهارات سيد يعقوب خان ايلچى 
ــيد سلطان خان (1862ـ 1865م.) دسترسى داريم كه در پاسخ به  ــمى دولت خوقند در زمان حكومت س رس
سؤال حضار ايرانى از بابت سلسله خانات خوقند پاسخ مى گويد اول سلسله اين سلاطين كه بالفعل در خوقند 
اختيار و اقتدار دارند، چماچ بى خان است [بر اساس كننساريف بايد اشيركول باشد] كه تقريباً سيصد و پنجاه 
ــخن1864 م.] و بعد از او پسرش شاهرخ خان بود و بعد از شاهرخ خان دو پسر  ــال قبل بود[ زمان بيان س س
ــه عمل آمد: يارموته خان و  ــر ب ــد: عبدالرحيم خان و عبدالكريم خان. از عبدالكريم خان نيز دو پس متولد ش
ــادات علوى را به حبالة نكاح خود در آوردند  حاجى خان و اين دو برادر بعد از فوت پدر، هر دو دخترى از س
كه اولاد آنها را پس از اين، به اسم سيد مى خوانند و پس از يارموته خان، پسر او امير سيد عالم خان پادشاه 
شد و پانزده سال حكومت كرد و بعد از او پسر امير سيد عمر خان مسمّى به سيد محمد على خان حكومت 
نمود [به نظر مى رسد كاتب يا سفير از حكومت خود عمر خان خوقندى فراموش كرده و آن را جا انداخته اند] 
و مدت 25 سال حكمرانى داشت. بعد از فوت او، سيد محمد شير على خان ابن حاجى خان كه پسر عموى 
ــال بود. بعد از فوت او پسرش، سيد محمد خدايار خان،  ــت پادشاهى نمود و مدت حكمرانى او هفت س اوس
پادشاه شد و حكمرانى او دوازده سال طول كشيد [به اينكه وى در سه مقطع جداگانه پادشاهى كرده، اشاره 
نشده] و بعد از او برادر ديگرش محمد مله بهادرخان پادشاه شد و او شش سال در مسند حكمرانى متمكن 
ــلطان محمد خان بهادر پادشاه شد و جلوس او در سنه1279 هـ . بود و  ــرش سيد س گرديد. بعد از فوت پس

تا اكنون پادشاه است."3

حكومت شاهرخ بى
 جدايى سرنوشت درة فرغانه از حكومت بخارا در آغاز قرن هجدهم واقع شد، در حالى نيروهاى شهرنشين 
ــان، چشتى ها و احرارى غرب و شمال فرغانه را در اختيار داشتند، جنوب  به رهبرى خواجه هاى چداك، كاس
ــين از ميان دره فرغانه قد علم  ــرق دره هم در اخيتار قرقيزها بود.4 مينگ به عنوان قبايل نيمه يكجانش و ش
ــاهرخ بى ، بنيان گذارى دژ  ــايد بتوان گفت مهم ترين اقدام ش كرد و توازن قوا را به نفع خود به هم ريخت. ش

1 . وامبرى، تاريخ بخارا، ص 365.
2. Biesembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles, p.12.

3 . آقا محمد نعيم، سند شماره 5633/4، ص 201.
4 .Biesembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles , p14.
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ــيس خانات خوقند مى داند) نيست،  ــكى قورغان در نزديكى قصبة خوقند (در 1709، كه اغلب آن را تأس ايس
ــى ميان اشراف سالاران درة فرغانه، شاهكار اوست. او آكبوتو قرقيز كه نيروهاى  بلكه پيروزى در نبرد سياس
زيادى را تحت فرمان داشت، به دامادى خود پذيرفت تا از وى جهت حمايت هايش براى قدرت گيرى خاندان 

مينگ تشكر كند1؛ به اين ترتيب خطر قرقيزها مرتفع شد؛ سپس طرحى براى خوجه ها ريخت. 
شاهرخ يكى از مهم ترين و مسن ترين خواجگان چداك را به نزد خود خواند و از وى خواست كه با يكى 
ــم ازدواج شاهرخ بى،  ــده بود، در همان مراس از دختران قبيله مينگ جهت اتحاد وصلت كند. فرصت مهيا ش
ــتور داد خواجه و تمام همراهانش به قتل برسند.2 شاهرخ بى در سال 1721 در حالى درگذشت كه قابلة   دس

يك قطب سياست گذار جديد در فضاى سياسى ماوراءالنهر به حساب مى آمد.

عبدالرحيم بى
ــين تا اواخر قرن هجدهم همچنان عناصر به چالش كشندة قدرت مينگ ها  خواجه ها و نيروهاى چادرنش
ــته.  ــتى يا خصومت با اين دو دس ــت از دوس ــخ اين حكومت تا قبل از عالم خان پر اس ــد و تاري ــى ماندن باق
ــخصه با  عبدالرحيم بى كه تا قبل از مرگ پدر، حكومت در خجند را زير نظر آكبوتو تجربه كرده بود،3 به ش
او مشكل داشت و حتى آكبوتو يك بار سعى كرده بود او را به قتل برساند كه شاهرخ بى  ميانجى شده بود. 
ــينى به جاى پدر، آكبوتوى قرقيز از قبيله  ــال پس از جانش ــال 1725 م. عبدالرحمن چهار س در نهايت به س
ــاند.4 به نظر مى آيد اين خون براى وى خوش يمن بوده، چرا كه  ــرش به قتل رس ايچكيليك را همراه دو پس
ــش سال) به قلمرو خود افزود؛ البته او فقط  ــمرقند را (به مدت ش عبدالرحمن بلافاصله انديجان، اوراتپه و س
ــاند و در همان حال در پى جلب قلوب ديگر قبايل قرقيز بود. مرگ عبدالرحيم خان در  آكبوتو را به قتل رس

1734 به شهر خجند بر دست همان شخصى رخ داد كه خود، وى را به قتل آكبوتو فرمان داده بود.

عبدالكريم بى
ــاهرخ بى و برادر عبدالرحيم بود. پس از مرگ برادر خود، از خجند خارج شد و به ايسكى اردو  ــر ش او پس
رفته، در آنجا بناى يك دژ جديد را در محل قصبة خوقند بر آورد كه مقدّر بود شهرى بزرگ بشود.5 در دورة 
او بود كه اتحادى از كوكون بى و قباد بى (هر دو از قزقيزها) تشكيل شد و در حالى كه شايد تعجب برانگيز 
ــايد در همين دوره بود كه مينگ ها براى گرفتن امتيازى  ــيار كرد. ش بنمايد، به ثبات درة فرغانه كمك بس
ــابقه مشروعيت با خواجه ها «مدعى شدند كه نياى آنها، چمش صوفى، از مريدان [بلا واسطه]  جديد در مس

1. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص21.
2. همان، ص 22.
3. همان، ص 24.

4. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص 25.
5. Beisembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles, p13. 
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ــياى مركزى) بوده، كه از مرادش تلويحاً  ــانزدهمى طريقه نقشينديه در آس ــتى (رهبر قرن ش لطف االله چش
خبر خوش حاكميت يافتن اخلاف خود را شنوده».1 اين پى جويى مشروعيت در عهد فرزندان عبدالكريم به 
ــتن حوادث ديگرى هم بود؛ مثل لشكركشى ماوراء النهرى  اقدامات جديدى مى انجامد. دوره عبدالرحيم، آبس
ــالم به در برد،  ــافت و جذابيت نه چندان زياد، از آن جان س ــبب بعُد مس نادر(1740 ـ 1741) كه خوقند به س
اما از سود ديگر مينگ ها سراسر اين دهه را زير ضربات يونگارها (مغولان غربى، در منابع خوقندى قلماق) 

سپرى كردند.

اردنه بى (عبدالقوام)
عبدالكريم پس از مرگ خود يك پسر به جا گذاشته بود كه بسيار جوان بود و به همين دليل اشراف محل 
ــال 1750 به حكومت برگزيدند.2 دوره وى براى حكومت مينگ ها،  ــر كوچك عبدالرحيم، اردنه را در س پس
ــود. وى تحت هجوم قبچاق ها و يوزها (قبيله اى قدرتمند از  ــكوه و افتخار محسوب مى ش دوره اى توام با ش
ازبك ها) در مقابل هيچ كدام از آنها عقب ننشست و حتى دست آوردهاى جديدى هم داشت.3 حكيم خان در 
ــب التواريخ مى آورد: «چنان كه در آن اوان در خوقند ايردانه بى والنعمى حكم رانى مى كرد و در اوراتپه  منتخ
ــيكه اتاليق ابن قوليكه بى حكم مى كرد و در شهر  ــيد بى ابن خوش فاضل بى والنعمى ابن صادق بى ابن س
ــادمان محمد امين بى حاكم بود، هيچ كدام  ــبز عالم بى ابراهيم ابن اتاليق حكمرانى مى كرد و در حصار ش س
اينها به رحيم خان قايل نشدند».4 در اين آشفتگى، چيزى نگذشت كه اردنه بى با انتخابى كه تبعات نشان 
داد صحيح بوده، به محمد رحيم اتاليق همه كاره مير معصوم خان آخرين امير هشترخانى «قايل» شد، چرا 
كه وى «ايردنه بى و النعمى را فرزند قيامتى خوانده»، از رهگذر همين اقدام در سال 1754م. با كمك رحيم 
اتاليق اوراتپه را تصرف كرد؛ به اين ترتيب هم يكى از دستاوردهاى خود را رقم زد و هم روابط خاندان مينگ 
و خاندان منغيت (خانات بخارا و خانات خوقند) را پايه گذارى كرد. دومين دستاورد بزرگ اردنه بى در 1762 
رقم خورد كه طى آن بر شهرك اوش مركز اجتماع نخبگان سياسى قرقيز حمله برد و آن را از چنگ حاجى 
بى و افرادش خارج ساخت، بعدها خود حاجى بى را هم اسير كرد.5 در حقيقت اين اقدام، يك پيروزى مهم، 
گرچه موقتى براى مينگ ها در مسابقة پايان ناپذير چادرنشينان، نيمه چادرنشينان و شهرنشينان براى حفظ 
و توسعه خود در درة فرغانه بود. ادرنه بى، تنها پنج دختر داشت و پسرى به هنگام مرگ (سال 1770م.) از 

برادر خود ناربوتو بى خواست در قره توبو در نزديكى خوقند ساكن شود.

1. Ibid, p14.
2. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص26.

3 .Bisembiev,Ibid , p.13. 
ــبنه آكادمى علوم تاجيكستان شوروى، 1985،  4. محمد حكيم خان، منتخب التواريخ، تصحيح احرار مختارف، دوش

ص218.
5. گاليتسكى،پلوسكيخ، تاريخ اوش، همان، ص42.
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ناربوتو بى (عبدالحميد)
ــمارند يا از وى با اشاره اى كوچك  ــت كه منابع يا اصلاً وى را نمى ش در مورد ناربوتو، نكته عجيب آن اس
گذر مى كنند. كننساريف آورده كه حكومت وى تنها سى سال افول براى دولت مينگ بوده1(1770 ـ حدود 
ــاه مراد حاكم بخارا به حيات خود بود در  ــد: «در ايامى كه امير ش 1799م). يكى از منابع در مورد او مى نويس
خوقند نربوته خان اوزبك حاكم بود. شخص ساده لوح بود، سكه و خطبه به نامش نبود، مدت مديد حكومت 
ــدش عالم بيك جانشين پدر شد.2 ناربوتو بى و اردنه بى، شايد واقعاً نادانسته، بحث  ــد، ولد ارش چون فوت ش
مشروعيت در خاندان مينگ را يك مرحلة ديگر پيش بردند؛ به اين ترتيب كه با خانوده اى از سادات علوى 
ــيد به اول نام خان هاى خوقند اضافه گردد3؛ مثل سيد  ــدند كه از اين پس لفظ س وصلت كردند و موجب ش

خدايار خان معروف.

عالم خان
اگر آراية اغراق را به ذروه خود برسانيم، آن وقت اجازه مى يابيم به عالم خان لقب «ژولين مرتد» بدهيم 
از آن حيث كه بسيار خود رأى بود و قصد داشت بسيارى عرف ها را ميان نخبه گان سياسى ريشه كن سازد. 
ــاند4  ــتم بى را به قتل رس ــد و پس از مرگ ناربوتو، بى درنگ برادر خود رس حكومت او با خونريزى آغاز ش
ــت،  ــين جنگى اش را به راه انداخت. حاكم چس ــه جنبة اقتصادى و فرهنگى ممالك خود ماش ــه ب و بى توج
ــرده بودند و عليم خان به هر  ــا تحركات خود، حكومت مينگ را نا آرام ك ــكند و قبيلة جوز ب ــگان تاش خواج
ــخ سختى داد. در 1806 اوراتپه را تصرف كرد، در 1808 گوكان تپه را و در 1809 تاشكند را از  ــه آنها پاس س
چنگ يوسف خواجه در آورد،5 به خصوص بر سر اوراتپه بود كه با امير حيدر منغيت جنگ ها نمود و محاصره 
سنگين آن از سوى امير حيدر را تاب آورد.6 منطق و مشاوره سرش نمى شد؛ ناموس مردم را به هر كه ميل 
داشت مى بخشيد؛7 در خونريزى هيچ خسّت نشان نمى داد و «شجاع و دلاور بود»؛8 به مشايخ و صوفيه اصلاً 
اعتقاد نداشت و هر كجا درويش و خرقه پوش و تاجدار مى ديد، براى ساربانى كردن مى فرستاد. 9 بسيارى از 
اطرافيانش از وى گريختند، از جمله رجب ديوان بيگى، كه در دربار بخارا نزد امير حيدر جايگاهى بالا يافت.10 

1. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص28. 
2. Abdoul Karim Boukhary, Historie De L´asie Centrale , p94. 

3. آقا محمد نعيم، سند شماره 5633/4، ص 201.
4. Abdoul Karim Boukhary, Ibid, p95.

5. كننساريف، همان، ص 30.
6. محمد حكيم خان، منتخب التواريخ، ج1،ص 242. 

7.Abdoul Karim Boukhary, Historie De L´asie Centrale , p96.
8. Ibid, p95.
9. Abdoul Karim Boukhary, Historie De L´asie Centrale.p95. 

10 . محمد حكيم خان، منتخب التواريخ، ج1،ص 242.
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امير عالم خان به عنوان اولين حاكم خاندان مينگ بر خود لقب «خان» نهاد و البته خود وى نيز تداركات 
ــد، اين نسب نامه، نسل  ــب نامة خيالى مينگ ها خلق ش عقيدتى اين كار را فراهم آورد. در زمان او بود كه نس
ــانه اى بابر تيمورى مى رساند. بيسمبى يف معتقد است «اين تحول  ــيك، پسر افس اين اميران را به آلتون بش
ــا ـ كه حالا ديگر خانات  ــت جغتاى در منطقه»1 بوده. البته مقصود مينگ ه ــانگر تجديد حيات ايده دول نش
خوقند هستند ـ اين بود كه نشان دهند از طريق بابر منسوب به امير تيمور و از طريق امير تيمور منسوب به 
چنگيز هستند اقدام غير قابل چشم پوشى و جنون آميز عالم خان (البته جنون آميز براى نخبه گان سياسى) در 
ــكيل نيروى سومى بود از تاجيك هاى كوه نشين و پاميرى ها. سپاهى شش هزار نفرى از آنان ايجاد شد  تش
تا اتكاى نظامى به قرقيزها مرتفع شود؛ سپس با همين سپاه، حكومت خواجگان چشت و خجند را در سال 
ــال 1809 نيز حكومت يوسف خواجه را از تاشكند بر انداخت.2 ديگر، قرقيزها  ــاقط كرد و در س 6 ـ 1805 س
ــاب مى آمدند كه بايد براى جايگاه خود با تازه واردان به  و خواجه ها نخبه گان «قديم» خانات خوقند به حس
رقابت بپردازند. ديگر كافى بود، وقت آن رسيده بود كه به حال عالم خان فكرى بشود، در 1810 اشراف با 
استفادة بهينه از اولين اختلاف نسبتاً جدى عالم خان با برادر خود عمر خان، طى شورشى وى را از حكومت 
ــت يافته، او را خيلى سريع، بى اذن برادرش  عزل كردند و باز طى حادثه اى بر عالم خان كه گريخته بود دس

به قتل رساندند.

عمر خان
عمر خان در آغاز حكومت خود بايد حلقة وفادارانش را تكميل كرده و از استحكام آن اطمينان مى يافت. 
ــلام كرد «من خدمتكارم، به  ــراى اعلام وفادارى به نزد او آمد و اع ــى طهور خان وزير برادرش ب ــس وقت پ
برادرت خدمت ها نمودم؛ الوقت خدمتكار شمايم»3 عمر خان او را دو سه روزى به حال خود واگذاشت، سپس 
ــكنجه نمود و اموالش را توقيف كرد. پس از يك سال او را دوباره به سر كارش برگرداند.  ــتگير كرده، ش دس
ــپس محمد رجب ديوان بيگى كه از دست عالم خان به نزد امير حيدر منغيت گريخته بود، در دورة حاكم  س
جديد به خوقند بازگشت و «عمر خان مرحمت نمود همان سر عسگر نمود»4. عبدالكريم خان از شكل گرفتن 
ــوهر خواهر خان) و قيتاقى (از قره قالپاق ها) نيز  ــه اى ضد خان از جانب محمدرضا بيك تغايى خان(ش توطئ
ــان مى دهد كه از سوى اشرافيت ناراضى دربار و جمعيت هاى  ــران توطئه نش صحبت مى كند. تيم دو نفرة س
ــاندن  ــن اين دو با هم جمع آمدند كه ارادة خود را از طريق حذف فيزيكى عمر خان و به تخت نش چادرنيش
ــى ناموفق بود و هر دو مدعى، چيزى جز مرگ نصيبشان نشد.  ــازند، تلاش محمد رضا بيك تغايى مجرى س
عمر خان به سرعت سياست توسعه طلبى خانات خوقند را كه برادرش پى ريزى كرده بود، با همان نيروهاى 

1. Beisembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles , p. 14.
2. Ibid.
3 . Abdoul Karim Boukhary, Ibid, p.99 .
4.Ibid.
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تاجيك ادامه داد و در اولين موفقيت بزرگ خود در 1816 م.  شهر تركستان (آرامگاه خواجه احمد يسوى) را 
تصرف نمود.1 به نظر مى رسد علاوه بر قبچاق ها، خان با قرقيزها هم نتوانسته به توافق دست يابد،، چرا كه 
ــال آخر حكومت خود را (تا سال 1822م.) عمر خان مجبور شد به دفع شورشيان قرقيز بپردازد.  ــه س تمام س
ــراغ قبيله شورشى  ــبب عمر خان، بيگ نظر بى قرقيز از امراى وفادار قرقيز را فراخواند و او را به س به اين س

سارى بيگيش فرستاد، با دستور قتل عام سراسرى قبيله مزبور.2 
حكومت عمر خان براى فرهنگ و اقتصاد، دوران خوش يمنى بود؛ آبيارى در دوران او سر و سامانى پيدا 
ــازد. چند خط  ــتاورد، خود همة ابعاد اجتماع را متأثر مى س ــاورزى همين يك دس كرد كه در نظام زندگى كش
آخرى كه عبداكريم خان در اثر خود در توصيف دورة حكومت عمر خان مى آورد، چنين است: «عمر خان به 
تدارك احوال فقرا و رعايا پرداخت، هر جراحتى كه بردارش كرده بود، مرحم نمود و آنچه عالم خان از خلق 
ــه گرفت الحق در زمانش  غصبا گرفته بود، به صاحبانش رد نمود به عوض ظلم برادر او مروت و عدل پيش
خوقند بهشت مانند شد و تجّاران از هر طرف تردّد نمودند باعث امانى روى داد با بخارا دم دوستى و آشنايى 
زد."3 شايد كه عمر خان براى خوقندى ها، كريم خان زند براى ايرانيان بوده باشد؛ كريم خان حداقل بخشى 

از شهرت خود در عدالت و مروت را مديون نادرشاه افشار و آغا محمد خان قاجار است!

محمد على خان
ــيد كه پس از دو دوره از  ــد. به نظر مى رس ــال 1822 قدرت به محمد على خان خوقندى منتقل ش در س
ــا دهد؛ محمد على خان همان  ــده، ذخاير و افتخارات را به باد فن ــكوه و افتخار، حالا بايد فردى يافت ش ش
ــادى وى با امپراتور  ــغر بود كه روابط ع ــود. از جمله ماجراجويى هاى او، كمك به خواجگان كاش ــخص ب ش
ــوطى ميان چين و خوقند برقرار بوده كه در جاى خود به  ــاخت (روابط مبس چين را به حالت تخاصم وارد س
ــغر منزل كرد و از او فرزندانى به جاى ماند. از  ــود). مخدوم اعظم از عرفاى به نام، در كاش آن پرداخته مى ش
ــغر يعنى قره داغلى ها و آق داغلى ها شكل پذيرفتند.4 (از اين  ــوى فرزندان او دو جناح سياسى عمدة كاش س
ــخنى نمى آوريم كه باعث اطناب كلام خواهد شد) خلاصه آنكه در دوران محمد على خان،  ــيم بندى س تقس
ــوى محمد على خان آمدن و  ــته جمعى از موطن خود به س ــف خواجه، دس ــتى يوس آق داغلى ها به سرپرس
ــپاهى داد به قول ميرزا شمس بخارايى بيست هزار نفره، سپاه در  ــف خواجه س محمد على خان هم به يوس
بازگرداندن حكومت يوسف خواجه موفق بود، اما از تخمين درست توان چين ناتوان ماند. پس چينيان  آمدند 
و باز دودمان يوسف خواجه را كه هنوز شش ماهى حكومت نكرده بود، به باد دادند. در نهايت يوسف خواجه 
ــغرـ كه حالا بايد جور آنها را شهر خوقند  ــصت هزار نفر از مردم ياركند و كاش وطن خود را ترك كرد و با ش

1. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص30.
2. گاليتسكى و پلوسكيخ، تاريخ اوش، ص 43.

3. Abdoul Karim Boukhary, Historie De L´asie Centrale ,p.100.
4. ميرزا شمس بخارايى، تاريخ بخارا، خوقند و كاشغر، ص 98.



13
91

يز 
پاي

 / 
17

ش 
 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

353

خانات خوقند.../ على مزينانى

مى كشيد ـ1 به خوقند بازگشت.
ــد على خان با خانات بخارا ظاهراً به دوران امير حيدر بد نبوده، زيرا حكيم خان از رد و بدل  ــه محم  رابط
هدايا ميان اين دو خان سخن مى راند و حتى مى نويسد كه فرستادگان محمد على خان به سوى امير حيدر 
ــليم كردند و به اين سان خان بخارا  ــده در قلعه بيگى قورخان را راضى به تس بودند كه قبچاقيان حصارى ش
را از محنتى سخت نجات دادند.2 با مرگ امير حيدر طى رقابت هاى سياسى حاصل از آن، نوبت به امير عمر 
رسيد كه شانس خود را بر تخت بخارا بيازمايد. وقايع بعدى نشان داد كه او انسان بد شانسى است، امير نصر 
ــمس بخارايى كه  ــت و امير عمر فرارى هم كمى بعد به خوقند پناه آورد. ميرزا ش االله در بخارا بر تخت نشس
ــيار به امير معزول  ــد كه بس همراه امير عمر از بخارا فرار كرده و راه خوقند را با او در پيش گرفته، مى نويس
ــد و «محمد على خان حكمران خوقند، هر روز محبتى ديگر نسبت به همراهان عمر خان نموده»3  لطف ش
ولى گزارش عبدالكريم خان مى آورد: «از آمدن امير عمر خان، محمد على خان وقوف يافت و چيزى نگفت 
ــد  ــلطان خواجه كلان هر دو عزيز پيش او رفته، گفتند هر چه باش جناب ... توره خواجه كلان و جناب ... س

پادشاه بخاراست به گردش چرخ پيش شما آمده، عزت و حرمت داشتن او بر شما واجب است».4 
ــت. در گزارش  گزارش اين دو مورخ در مورد مرگ زود هنگام عمر خان نيز به همين قياس متفاوت اس
ميرزا شمس در هنگامى مرده كه امير خوقند بر بالين او بوده5، اما به گزارش حكيم خان وى در اثر وباى عام 
و به گمنامى مرده.6 امير نصر االله همين اجازة سكونت به برادر عاصى را كافى فرض گرفته تا باب منازعات 
را با خوقندى ها بگشايد. اول از همه شايع شده بود كه محمد على خان با يكى از زنان پدر خود رابطه داشته 
و از وى فرزندى هم آورده. همين واقعه باعث شد كه ملاّيان بخارا انتظار امير آن خان نشين را به پايان برند 
ــه جهاد ضد محمد على خان بدهند.7 حال كه بهانة كافى در اختيار بود و كينة ديرينه هم به خوبى  ــوا ب و فت
ــه جنگ عمده رخ داد كه در اولى با تصرف اوراتپه پيروزى  ــوده شد. در كل س جا افتاده بود، باب جنگ گش
ــوم كه كلاً بساط  ــد، در دومى خان خوقند اوراتپه را به دعوت مردم آنجا پس گرفت و بار س از خان بخارا ش

حكومت محمد على خان توسط خان بخارا جمع شد.8 
ــزان او و فرزند آن كنيز كه در  ــتند، غير يكى از كني ــل و عيال محمد على خان قتل عام گش ــى اه تمام

1. همان، ص 106.
2. حكيم خان، منتخب التواريخ ،ج1، ص 252.

3. ميرزا شمس بخارايى، تاريخ بخارا، خوقند و كاشغر، ص 95.
4. حكيم خان، منتخب التورايخ، ج1، ص 259.

5. ميرزا شمس بخارايى، همان، ص 96.
6. حكيم خان، همان، ص259

7. همان، ص 317 و316. 
ــنده نامشخص، سفرنامه بخارا، تصحيح حسين زمانى، تهران، پژوهشگاه علوم  8. براى تفصيل اين واقعه ن.ك: نويس

انسانى و مطالعات فرهنگى، ص 66 و67. حكيم خان، همان، ص 338 ـ343. وامبرى، همان، ص 367.
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ــه توصيف ندارد. طى اين نبردها،  ــدند؛ مال و اموال هم كه نياز ب ــتورخانچى بخارا ش بخارا، كلفت خانه دس
سپاه خوقند شديداً از هم پاشيد، زيرا در مقابل قدرت توپخانه سپاه بخارا، هيچ وسيله اى براى مقابله به مثل 
نداشت. توپخانة امير بخارا را يك ايرانى آموزش ديده توسط فرانسوى ها به نام عبدالصمد، به پيروزى  رساند. 
ــه را مى دانست  ــه تا از هنرهاى رزمى فرانس و امبرى در اين مورد، توصيف جالبى دارد: «[عبدالصمد] دو، س
ــپاهش توانايى بى مانند يافته و به زودى  تا آنجا كه به دل امير نصراالله افتاده بود كه با بودن عبدالصمد، س
ــده كه پس از اين  ــا" كه آن همه آرزومندش بود، بگذارد.»1 گفته ش ــت بر خود لقب "جهانگش خواهد توانس
ــد و اين شروعى بود بر سياست خواجه محور  ــپرده ش فتح، حاكميت خوقند به ابراهيم دادخواه پروانه چى س
ــت هاى كليدى خوقند، كه باعث نا آرامى مردم شد.2 «اين كار  امير نصراالله و گماردن روحانيون بخارا بر پس
ــورش عالم گرديد و مردم خوقند را  به امير نصر االله مبارك نيامد، موجب ازدياد بلواى عام و فتنة دهر و ش
ــان فرمايى آن... منغيت بچه را به ضرورت گردن نهاده و مردم خوقند از  ــاده دل در اضطراب آمده و فرم زي
حركت هاى نالايق و حكمرانى هاى نامناسب او به تنگ آمده، نمى دانستند كه به چه تدبير از دست او خلاص 
ــرگردان به كار خود بودند و از احوال خود پسند او متألم گرديدند و به زخم ناصواب مبتلا  ــوند، حيران و س ش

گشته، درمان نمى يافتند».3 
ــكار طيور بود»4 و  ــقوط محمد على خان بالذات جرثومه بزرگى نبود، چرا كه او را «ميل مفرط به ش  س
ــته و آن خط خوش  «تمام وقت خود را صرف لهو و لعب مى نمود»5.  با اين همه ظاهراً تنها يك هنر داش
ــت؛ چنان كه اوژن شويلر اشاره مى كند، هنگام بازديد از مسجد حضرت در شهر تركستان به نسخى  بوده اس
نصب شده بر ديوارهاى مسجد برخورد كرده كه «عمدتاً ادعيه هاى كوتاه و آيات قرآن بودند» و مشهور بود 

كه نگارش آنها كار محمد على خان خوقندى است.6
شير على خان

 از اين دوره تا سقوط خانات، تاريخ سياسى خوقند، آشفتگى بسيارى مى يابد. شايد علت آن را بتوان تسلط 
ــت. مثالى روشن از اوضاع سياسى در غرب و شمال خانات را  ــينان بر همة امور دانس بيش از پيش صحرانش
مى توان ملاحظه نمود: «در طول دوره هاى مسبوق(1810 تا 1840م.)، تاشكند به وسيلة دو چهرة برجسته 
ــابق خان چيترال بود، اما در  ــانى و لشگر بيگلر بيگ كه غلام س ــد، رجب قوش بيگى بدخش مديريت مى ش
برهة زمانى بين سال هاى 1841 تا 1865، شهر و تمامى قزاقستان جنوبى همراه قرقيزستان شمالى توسط 

1. وامبرى، تاريخ بخارا ، ص 366.
2 .Biesembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles , p.17. 

3. حكيم خان، همان، ص 324.
4. ميرزا شمس بخارايى، همان، ص95.

5. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص 31.
6 . Eugene Schuyler, Turkestan, Vol1 , p.71.
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21 فرمانرواى عمده حاكميت شد كه هفت تاى آنها دوبار به قدرت رسيدند».1
 رهايى خانات خوقند از سلطة امير نصراالله دقيقاً به دليل درگير شدن قبايل صحرانشين در امور سياسى 
ــنگين بر مردم  ــى «همچون متجاوزى حقيقى، فورى ماليات س ــه ممكن گرديد. از آنجا كه پروانه چ ــود ك ب
ــاكنان پرداختند».2 دست آخر مردم خوقند، تاب  ــت و سربازان بخارايى همراه او به غارت و چپاول س گذاش
ــين، نقش بسيار مهمى ايفا كردند. قرقيزها  ــت به شوروش بردند كه در آن قرقيزهاى چادرنش نياورده و دس
ــر عالم خان را ـ كه در اين وقت حدود پنجاه سال داشت ـ يافته و او را به خانى برداشتند. در  ــير على پس ش
ــير على گرديد و حمايت نظامى در  ــى بود كه موجب انتخاب ش اين ميان نوزوپ از قبيله گرك ـ يول كس

اختيار او قرار داد و در ازاى اين خدمات اتاليقِ شير على خان شد.3 
ــت به كار شدند و «صد درجه  ــير على خان به خوقند، مردم كه زمان انتقام را فراهم ديدند، دس با ورود ش
ــب ننمود، بنابراين قلم و زبان از آن اجتناب  ــتن مناس ــان [بخارايى ها] بى آبروتر مى كردند كه به نوش از ايش
ــانى نبود. آنها اگر خان را تعيين كرده بودند، هر كار  ــتادن كار آس ــينان ايس نموده».4 ديگر جلوى صحرانش
ديگرى هم كه اراده مى كردند، مى توانستند انجام دهند. رقابت تكرارى باز به جريان افتاد. قرقيزهاى جنوبى 
ــهر اوش را تصرف كرده، قدعلم كردند، اين حركت را نماينده شهرنشينى خوقند كه مسلمان  قلعه مدوا و ش

قل نام داشت، با قبيله خود از قبچاق ها سركوب كرد.5 
بعد از اين رويداد ميان مسلمان قول و شير على خان اختلاف شد. اسراى اوش توطئه اى ترتيب دادند و 
ــلمان قل در شهر نبود، نيروهاى صحرانشين شير على  ــتند و در حالى كه مس از قرقيز هاى آلان يارى خواس
ــيدن جامى از زهر به زندگى اش پايان دادند و مراد خان از  ــاختن او به نوش خان را محاصره كرده، با وادار س
ــران عالم را كه همراه خود داشتند، بر تخت نشاندند(1845م.).6 در مورد سلوك حكومتى شير على خان  پس
ــود كه وى در آغاز بى اعتنا به حكومت بوده و به سبب يك عمر در  ــت، اما گفته مى ش ــت نيس چيزى در دس
ــته، اما اين عارضه اى كوتاه مدت بود، زيرا او هم به زودى  ــت ها زيستن، به حكومت نگاهى جدى نداش دش

سفّاكى و درنده خويى خود را ابراز كرد.7

خدايار خان
ــد كه در  ــال هاى خانات خوقند از آن جهت انجام ش ــتفاده از نام خدايار خان براى توصيف آخرين س اس

1.Biesembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles , p.18. 
2. گاليتسكى و پلوسكيخ، تاريخ اوش، ص44.

3. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص31.
4. حكيم خان، منتخب التواريخ، ج1، ص344.

5. گاليتسكى و پلوسكيخ، همان، ص45.
6. همان، ص46.
7. همان،ص45.
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مورد مدعيان رنگارنگ اين دوره، اطلاعات مبسوطى در دست نبود تا جداگانه مطرح شوند و البته پيوستگى 
ــن كار ناممكن مى نمود. ما دوره هاى حاكميت خدايارخان  ــا و رقبا با يكديگر آن قدر زياد بود كه اي رقابت ه
ــم. مراد خان كه بعد از حوادث  ــمار آورده اي ــل گرفته و فترت هاى حاكميت او را ميان پرده هايى به ش را اص
ــود گروه هاى قرقيز تحت فرمان او  ــيد، از حمايت عمومى برخوردار نبود و حتى گفته مى ش بالا به قدرت رس
ــت گرفت و براى آزاد بودن در  ــلمان قلى، مجدداً امور را به دس ــيدند. خيلى زود مس به 200 نفر هم نمى رس

تصميم گيرى، فرزند نوجوان شير على خان، يعنى خدايار خان را به قدرت رساند.1 
ــاهى با دارندة ديهيم پادشاهى درگير شدند و از سال 1850 رقابت ميان  ــيد كه دارندة خون ش طولى نكش
اين دو علنى شد.2به نظر مخدوم دانش، مسلمان قل براى تثبيت حاميان خود، طرح هايى دور و دراز داشته، 
زيرا «به همة ولايت هاى قلمرو خوقند از تاشكند و خجند و اوراتپه سر آمد ايل خود را فرمانفرما گردانيده و 
باز تردد داشت كه مابقيه رئوس قوم خوقند را بالكل مستأصل گرداند، بلكه فقرا را نيز از شهر اخراج فرموده، 

از قبچاق پر كند و بى منازعه معشوقه دولت را در كنار گيرد».3 
ــته تمامى بزرگان  ــبت مى دهد كه طى آن قصد داش ــلمان قل نس مخدوم دانش حتى توطئه اى را به مس
ــاند.4 ديگر براى خدايار خان ممكن نبود در برابر زياده خواهى هاى پدر  فرغانه را در يك اجتماع به قتل برس
زن خود مسلمان قل سكوت كند، در 1853م. فرمان قتل مسلمان قل و قتل عام عمومى همه قبچاق هايى 

كه با او در خوقند بودند، صادر گرديد.5 
در سال 1858 خود خدايار خان، هدف يك توطئه قرار گرفت كه طى آن ملا بيگ، برادر بزرگ تر وى به 
اين نتيجه رسيد بود كه برادر تاج دارش زيادى بر اركية قدرت تكيه زده و بهتر است در زندگى اش با تنوعى 
رو به رو شود. ملا بيگ در اولين مرحلة تلاش خود براى به زير كشيدن برادر شكست خورد و نزد قرقيزها 
گريخت و پس از كمى انتظار در محل قره سو با عالم بيگ، سردار قدرتمند قرقيز آشنا شد و تا قبل از پايان 
سال 1858، برادرش خدايار خان را از تخت به زير كشيد.6 عالم بيگ از سال 1831 در عرصة خانات خوقند 
به عنوان نخبة سياسى پر توانى شناخته شده بود، ولى اولين فرصت براى وى خيلى دير به دست آمده بود. 
ــغر و تصرف موفقيت آميز آلاى  ــركت در اين توطئه، محاصرة ناموفق كاش آخرين اقدام مهم او تا قبل از ش

در سال 1847م. بود.7 

1. گاليتسكى و پلوسكيخ، تاريخ اوش، ص 46.
2. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص40.

ــلطنت خاندان منغيتيه، تصحيح عبدالغنى ميرزائف، دوشنبه،  ــاله يا مختصرى از تاريخ س 3. احمد مخدوم دانش، رس
نشريات دولتى تاجيكستان،1960، ص166.

4. براى جزييات اين توطئه نك: احمد مخدوم دانش، همان،ص 168.
5. گاليتسكى و پلوسكيخ، همان، ص.46. 

6. همان، ص 47.
7.كننساريف، همان، ص 42.
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ــتن وى به  ــت؛ از جملة آنها نامه نوش ــلمان قل، طرح هاى بزرگى در ذهن داش عالم بيگ هم چون مس
دوگامل ژنرال روس است كه طى آن به روس ها پيشنهاد تمركز بر انتقال قدرت به دست قرقيزها را مى دهد 
ــار طلب را كنار خود  ــه وجود اين رهبر بلند پرواز و انحص ــود.1 ملا بيگ ك ــان خواهان حمايت مى ش و از آن
نمى توانست تحمل كند، او را براى ديدار به خوقند دعوت كرد، ولى مشخصاً عالم بيگ با تجربه پيش دستى 
كرد و ملا بيگ را به قتل رساند.(1862 م.) اينجا زنجيره مخدوش مى شود و از دو سه ماه حكومت شاه مراد 
ــاق خان پسر شير على خان بود، صحبت به ميان مى آيد، در حالى كه بالاتر يك مراد خان  ــر سريمس كه پس
ــده بود. سال هاى 1862 و 1863 دومين برهة حكومت نامتناوب خدايار خان به حساب  ديگر هم گزارش ش
مى آيند. از سال 1863 تا 1865 كه قرار بود طى حوادثى، قدرت مجدداً به خدايار خان باز گردد، يكى ديگر 
ــر بلند كرد. نام وى عليم قل(على قلى؟) بود و در سال 1863 خوقند را در حالى كه  ــركردگان قرقيز س از س
ــاله ملابيگ را با نام «سلطان سعيد» بر تخت خانات نشاند و  ــت، تصرف كرد و پسر دوازده س حاكمى نداش

خود را قيّم او ساخت. با اين ترتيبات در مدت سه سال فوق الذكر، عليم قل حاكم خانات خوقند بود.2 
كمى بعد عليم قل با به قتل رساندن عالم بيگ، ناخواسته راه را  براى حاكميت يافتن مجدد خدايار خان 
ــال 1865 م. در  ــوى امير مظفر منغيت تابيدن گرفت. در س ــاخت. بخت خدايار خان از س بر خوقند هموار س
حالى كه عليم قل در قلعه تاشكند در محاصره بود و سعى داشت  شهر را از تصرف شدن به دست روس ها 
ــوى خوقند مى آمد و وقتى «بعضى از امرا  ــهر به س ــد، اين امير منغيت بى اعتنا به حوادث آن ش نجات بخش
ــكند آنكه غلبه آورده  ــرض كردند. مرضاى امير نيفتاده فرمود بالاى تاش ــكند را ترجيح نموده ع بالاى تاش
ــكر روسيه است، مرا عار و ننگ مى آيد كه به يك نوكر او مقابل شوم. من اگر سوارى  ــت، نوكرى از عس اس

كنم، راست به بالاى مسكو مى روم».3 
به هر روى امير منغيت خوقند را از خداى قلى دست نشانده عليم قل درآورد و تحويل خدايار خان داد، به 
شرط وفادارى. حكومت خدايار خان در اين دوره از سال 1865 تا 1875م. به طول مى انجامد، طولانى ترين 
و بى فايده ترين قسمت از حكومت هاى سه گانه خدايار خان. خدايارخان در ازاى اين عنايت امير مظفر، شهر 
خجند را به تصرف بخارايى ها مى دهد. رفتار او به قدرى بهنجار و مناسب است كه در سال 1870 با شورش 
ــال به طول مى انجامد و طى آن اوزگند، اوش، سوزاق، اوچ قرغان را  ــه س ــود كه س ــرى مواجه مى ش سراس
شورشيان تصرف كردند، اما در سال 1873 بالاخره ارتش خوقند آنان را شكست داد و وادار به تسليم كرد. 
ــال 1868م. هم در يكى از معدود اقدامات امير مظفر و خدايارخان اين دو لشكر گردآورى مى كنند  در س
كه به جنگ با روسيه بروند، با وجود اينكه «از امير بخارا به نام خدايارخان هر روز عنايت نامه اى تكليفى به 
ــتن به نزد امير بخارا آمده خدايار خان مطلقاً استماع نورزيده، التقات ا[لتفات!] ننمود، به اين وقت اهل  پيوس

1.همان، ص43.
2.Biesembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles , p18.

3. احمد مخدوم، مختصرى از تاريخ سلطنت خاندان منغيتيه، همان، ص 140.
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روسيه و نصارا از احوالات و اخبارات طرفين واقف گرديده ...».1 خدايارخان با اكراح تمام به اين لشكركشى 
ــق و روحانيت، عليه  ــم خلاي ــه انتظارى هم نمى رود، چون خود مظفر منغيت هم براى چش ــده بود؛ البت آم
ــال 1868 با روسيه معاهده امضا كرد و خود را تحت تابعيت آنان  ــكر آورده بود. خدايارخان از س «كفره» لش
در آورد؛ به همين دليل است كه براى اين بخش از حكومت خدايار نمى توان از سياست خارجه صحبتى به 
ميان آورد، چرا كه وى در اين زمينه كاملاً از كافمن دستور مى گرفت.2در سال هاى پايانى قدرت خدايارخان 
ــال 1872 تا 1875 به طول انجاميد و  ــى رخ داد، اين بار به رهبرى فولادخان كه از س باز هم ضد او شورش
گستره آن دست آخر خدايار خان را به ترك حكومت خوقند مجبور ساخت. خدايارخان در سال 1877 در آق 

مسجد بود و از آنجا به قلعه اورنبورگ رفته، تبعيت روسيه را پذيرفت.3

ظهور و تسلط روسيه  
ــت و به آنها پناهنده  ــيه را گرف ــال 1877 در نهايت تابعيت روس ــان كه در بالا آمد، خدايارخان در س چن
ــراى اولين بار در  ــش از اين باز مى گردد. ب ــرو خانات خوقند به مدت ها پي ــا حضور روس ها در قلم ــد، ام ش
ــمالى ترين نقطة نفوذ دولت خوقند،  ــجد در ش ــكى با تصرف قلعة آق مس ــال 1853 بود كه ژنرال پروفس س
ــرك روس ها، دژ اوچ  ــال پس از اين، اولين تح ــت، به فاصله يك س ــى روس ها را اعلام داش ــور نظام حض
ــكلات داخلى چون  ــبب مش ــيه در آوردند، اقبال با خوقند بود كه به س آلماآتا و ناحية ايلى را تحت نفوذ روس
جنگ هاى كريمه(1852ـ1856م.)، جنگ قفقاز(قيام شاميل)(1864)، جنبش اصلاحات تزار الكساندر اول و 
ــت توجه به شرق را موقتاً كنار گذاشت، وگرنه محتمل بود كه  1863م.) دولت تزار سياس ــتان(64 ـ قيام لهس

عمر اين خانات خيلى زودتر از اين كوتاه شود.4 
ــى خانات خوقند به نمايش درآمد كه جزيى بود از كل اوضاعى  ــمايى از اوضاع سياس در بخش قبلى ش
ــد مقاومت برنامه ريزى شده و هماهنگى از  ــت و يقيناً با آن اوضاع و احوال نمى ش كه در منطقه جريان داش
ــيه، در مورد افزودن خانات خوقند به  ــت. گورچاكوف، وزير خارجة روس ــين هاى منطقه را انتظار داش خان نش
ــين تشديد  ــت اول رقابت ها را در اين خان نش ــيه معتقد بود كه در اين زمينه نبايد عجول بود؛ بهتر اس روس
ــخن  ــود اقتصادى كافى را ببريم.5 ادامه س ــليحات خود به طرف هاى درگير، س نماييم و بعد تر با فروش تس
ــپس خود اين خان نشين ها خواهان داورى روسيه در ميانشان  وزير را نداريم، اما مى توان آن را حدس زد؛ س
خواهند شد، ولى در سال 1865 روس ها به محض فراغت از ساير مشكلات نبردهاى آسياى مركزى خود را 

1. محمد صالح خواجه، تاريخ مختصر تاشكند، 
http://zerrspiegel.orientphil.unihalle.de/t386.

2. كننسارف، قرقيزها و خانات خوقند، ص60.
3. محمد صالح خواجه، همان.

4 .Bisembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles , p17.
5.كننساريف، همان، ص 47.
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آغاز كردند و اول از همه به سراغ تاشكند آمدند، در اين قلعه فقط عليم قل قرقيز بود كه در مقابل روس ها 
ــان داد، نه امير مظفر منغيت و نه خدايار خان خوقندى،  ــختى هم از خود نش مقاومت كرد و البته مقاومت س
هيچ كدام به كمك او نيامدند و احتمالاً ترجيح دادند كه يك رقيب عمده به دست روس ها از ميان برود. در 

اين ميان اگر تاشكند هم از دست رفت، مصيبتى نيست.
ــتقرار خود قرار دادند، راه  ــكند را محل اس  نيروهاى ژنرال چيرنوف روس قلعه نياز بيك در نزديكى تاش
ــال  ــكند در س ــد نمودند تا اينكه با مرگ عليم قل در جريان محاصرة قلعة تاش ــكند س آب و غذا را به تاش
1865م.1 (يا جمعه دوازده صفر 1279 ه.ق.، به قول محمد صالح تاشكندى2) قلعه به دست روس ها فتح شد. 
معاهده اى كه ميان چيرنوف و خواجگان تاشكند به امضا رسيد، داراى مواد زير بود: 1. مسلمانان كماكان به 
دين و شرع خود بروند و جريان زكات و خراج بى اخلال بماند؛ 2. بر دشت و بوته ها و مراتع از براى استفاده 
عموم مالياتى نگذارند؛ 3. باغ و راغ مردم، قوشخانة سربازان روس نشود و 4. منازعات ميان مردم همچون 

گذشته، با رجوع به شرع حل شود.3 
البته مواد قرار داد كاملاً خواجه محور بود و كمى بعدتر، چيرنوف با تحميل قراردادى جديد، موادى نو را 
بر خواجه ها مشق مى كند كه در جاى خود خواهد آمد. بعدتر تاشكند مركز فرمانروايى تركستان روسيه شد و 
در ماده تاريخ همين واقعه محمد صالح توصيف مفصلى از آمدن كافمان (اولين فرمانرواى تركستان روسيه) و 
استقبال مردم از او دارد. بعد از تاشكند، نوبت به خجند رسيد كه روس ها به سوى فتح آن بروند. حاكم شهر، 
ــين تويه نامى بود كه به محض دريافت خبر عزيمت روس ها به بخارا، نزد امير مظفر گريخت و مردم  حس
ــته جات معدودى از دواطلبان  ــتادند و وى دس خجند، اميد بريده از بخارا، به خدايار خان خوقندى كس فرس
ــت. مقاومت مردم شهر جانانه بود، اما از آنجا كه هيچ كدام از آن دو ظل االله، خيال كمك  ــيل داش غزا را گس
به محاصره شدگان را نداشتند، اين شهر هم  بعد از «بى فريادرسى و بى دستگيرى و بى اعانتى و بى مددى و 
بى ادوات اسباب حرب» كه با وجود آن «جهاد دينى و تلاش اخروى را به طريقة ويرانه و جهاد اكبر را بلغا 
ــانيده كوشش نموده اند و ... تخميناً يك صد و پنجاه صلاتان [سالدات] نابود [گردانيده]» تسليم  كما بلغ رس
روس شدند به شرايطى مشابه شرايط تاشكند.4 همين سپاه از روس ها به محاصرة اوراتپه رفت و پس از يك 
ــتى جاى دارد، موفق  ــبت به تپه هاى اطراف خود در پس ــديد قلعه اوراتپه از آنجا كه قلعه نس روز محاصرة ش

شدند حاكم قلعه يعنى عبدالغفار بيگ و پسران او را فرارى داده، بر آن نيز دست يابند.5 
ــاختن  ــد و طى آن روس ها قلعة ديزخ را در ميانه گرفتند و پس از مماس س بلافاصله مرحلة بعد آغاز ش
ــكند آوردند. «كمربند آلتون و  ــيارى از آنجا گرد آورده، به بازار تاش ديوراهاى آن با زمين اطراف، غنايم بس

1.كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص50.
2. محمد صالح تاشكندى، تاريخ جديده تاشكند.

3 . همان.

4 . همان.
5. همان.
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ــميرى ...  ــى و موزه و جامه هاى دوخابه زردوزى رفون كش ــيرهاى آلتون و مرصّع اصفهان ــوش و شمش كم
ــرت و ندامت، به  ــك حس ــز آورده بفروخت. اكثر مردمان اهل دين بعد از ديدن آنها طاقت نياورده، با اش ني
ــان داخلى بوده و تختى كه بر آن  ــورش هاى بى پاي ــى مراجعت نمودند».1 خدايارخان كه خود درگير ش حوال
ــته بود، اعطايى امير بخارا بود، در خود توان مقابله نمى ديد؛ بنابراين واكنش او به اين وقايع مثلاً پس  نشس
ــتادن بود، «من دوستى خود را با امپراتورى روسيه  ــغال خجندنامه تبريك به ژنرال رومانوفسكى فرس از اش
ــورم محافظت نمايم».2 نوبت خود شهر خوقند رسيده بود؛ پس روس ها اين  حفظ مى كنم تا از مرزهاى كش
ــدند و همچنان كه اظهار اطمينان به خدايار خان مى نمودند، تمام اموالى را  ــهر ش بار بدون درگيرى، وارد ش
ــته به زور از مردم نقد كرده بود، از او نقد كردند؛ به اين ترتيب «دوازده خانه خزينه  ــال هاى گذش كه او در س
ــتاج انداخته  ــقف خانه به دروج س ــيد خدايار خان خاقانى كه از زمين تا به س نقدينه از طلا و تنگه مضربه س
چيده را و ظروف هاى بارگاه از طلا و نقره و مسينه و بساطه اى ابريشمين و قالين هاى مشهدى و كتاب هاى 
ــه هاى نفيسه و فياله هاى ختايى و جامه اى ختنى و يكصد و پنجاه توپ و زنبورك  توارخات و فتويات، اقمش
فرنگى و تفنگ انگريزى و ...» همگى را توقيف نمودند. بعد از سال 1868م. تا 1875 خدايار خان تماماً زير 
ــات  ــال 1875 م. نصرالدين خان در خوقند بر اثر غلبه احساس نظر روس ها به حكومت خود ادامه داد. در س
جهادى و حمايت علما به قدرت رسيد و سعى در برداشتن يوغ روسيه نمود، اما نتيجة قيام، تحميل قراردادى 
سنگين تر از سوى روس ها بر خوقند بود. خوقند باز هم از خود مقاومتى جديد بروز داد و اين بار بيشتر تحت 
تأثير خاطرات عالم خان، جنگجوى هميشه مظفر خوقندى، فردى به نام ملاعشاق قرقيز با لقب پولاد خان 
ــت كه پسر مراد خان پسر عالم خان است.3 ولى سرانجام شورش  در پى احياى خانات افتاد. وى مدعى گش
او هم جز انقياد نبود. با لشكركشى سال 1876 اسكوبلف تمامى هسته هاى مقاومت در خوقند شكسته شدند 
ــاندر اول الحاق خانات خوقند به  ــد. فرمان 2 مارس 1876 م. تزار الكس ــتگير و اعدام ش و پولادخان هم دس

روسيه را تحت عنوان استان فرغانه تأييد كرد و بر تاريخ سياسى خانات خوقند مهر پايان زد.4

روابط سياسى خان نشين با همسايگان و دولت هاى ديگر
ــت كه اين خان نشين با سلسله منچو در چين دارد.  متفاوت ترين ويژگى خوقند در اين زمينه، روابطى اس
ــو، ياركند و ايله را تصرف كرده بود.  ــغر، ختن، آقس ــور خود كاش امپراتور چين در اين نقطه دور افتاده از كش
ــغر، تجارت مهمى جريان داشت. امپراتورى چين براى تأمين امنيت اين مسير يا در  ــير خوقند به كاش از مس
ــيان مضر براى منافع چين و اجازه ندادن به بازگشت آنها به قلمرو امپراتورى  ازاى حبس تبعيديان و شورش
ــت عالم خان خوقندى حاكم خودرأى  ــات خوقند، مبالغى را پرداخت نمايد. در تأمين امني ــد به خان حاضر ش

1. محمد صالح تاشكندى، تاريخ جديده تاشكند.

2. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص 58.
3 .Bisembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles  , p.17.
4 . Ibid,p.19. 
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ــال كاروان هايى را كه از بخارا و خوقند مى رفت مانع شد،  ــتبد خود را آن قدر توانا مى ديده كه «سه س و مس
ــاله را يكجا گرفت بعد آشتى كرد...»1 از بابت دفع نخبه گان  ــغر رود تا او بود كه سه س ــت كه به كاش نگذاش
مثل سريم ساق خواجه (حاكم فرارى كاشغر) مناسب ذكر است. وى يكى از اين دردسرسازان براى پكن بود 
ــت) از خاك خود  ــكر كمكى كه از بخارا به همراه داش كه حكومت خوقند در ازاى ممانعت از عبور او (با لش
به قصد چين از امپراتور، طلب مال كرد، گفته شده امپراتور چين هم حاضر به پرداخت شد.2 خواجگان آواره 
شده كاشغر در دفعات متعددى سعى كردند با كمك گرفتن از حكام ماوراءالنهر، قدرت خود را باز پس گيرند 
كه به يك نمونه از آن در دوران محمد على خان خوقندى اشاره شد و اينجا به نمونه اى ديگر اشاره مى شود. 
ــان، در ازاى قتل عام خاندان آى خواجه از خواجگان كاشغر و  ــله پادشاهان بدخش ــلطان شاه حاكم سلس س
ــيار گرفت، همراه معافيت مالياتى براى تجار بدخشانى.3  ــر وى به پكن از امپراتور تحفه هاى بس ــال س ارس
ــيدن حاكم مستقر در خوقند از دربار چين،  ــت هم مدعيان خوقندى براى به چالش كش البته در زمينة سياس
درخواست كمك هاى نظامى و مادى مى كردند كه باعث مى شد دربار چين اين كمك ها را نوعى درخواست 
به رسميت شناختن از سوى خانات خوقند بپندارد.4كننساريف به شكل گيرى قراردادى بين خوقند و پكن در 

سال 1832م. اشاره مى كند، ولى از جزئيات آن سخنى به ميان نمى آورد.5
مابين خانات خوقند و روسيه نيز تا قبل از مسايل مربوط به پيشروى روس و اشغال خوقند روابط تجارى 
ــال ايلچى توسط عمر خان به «قرال مسكوا»  ــوطى برقرار بوده، براى نمونه مى توان از ارس ــى مبس و سياس
ــترش روابط  ــفارت عمر خان، خواهان گس ــد) ياد كرد. در اين س (احتمالاً منظور فرمانده قلعه اورنبورگ باش
ــارى را بگذارند بيايد؛ اگر در محدودة من دزد به آنها زد، من  ــده و اعلام كرد كه كاروان هاى تج تجارى ش
زيان را مى پردازم؛ اگر در محدودة خاك روسيه بزند، دولت روسيه تاوان دهد.6شايد سفارت نظراف به دربار 
ــخى به اين حركت خان خوقند بوده باشد، ترجمه انگليسى يادداشت هاى سفير روس  عمرخان خوقندى پاس
ــت روسها نيز در نهم ژانويه 1868م. ميان خدايار  ــفارت موجود است.7 بعد از تصرف خوقند به دس از اين س

خان و كافمن قرار دادى تجارى امضا شد. قرار دادهايى كه در واقع خوقند را تيول مسكو مى ساختند.8
روابط با بخارا در بخش تاريخ سياسى تا حدى روشن شد، اينجا مفيد است به اهميت شهر يا دژ اورا تپه 
ــود. از زمان امير عمر خان، تلاش خوقند براى تصرف  ــاره اى ش در روابط فى مابين خانات بخارا و خوقند اش

1. Abdoul Karim Boukhary, , Historie De L´asie Centrale , p.96. 
2 .Ibid. 

3 . ميرزا شمس بخارايى، تاريخ بخارا، خوقند و كاشغر، ص102.
4. Biesembiev , Annotated Indices to the Kokand Chronicles , p.14

5 . كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص31.
6. Abdoul Karim Boukhary, Historie De L´asie Centrale , p102 .
7. Filip Nazarof, Pavel Akovlev,Nikolai Muravev, Russian Mission into the Interior of Asia, 
London: R.Philips, 1823.

8. كننساريف، همان، ص60.
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ــمرقند آغاز شد و در سال هاى 1813 و 1821 ميان خان خوقند و امير  ــمت س اراضى دهانة درة فرغانه به س
ــد تا اينكه در نهايت پس از مرگ هر دو امير، اين محمد على خان خوقندى  حيدر منغيت دو جنگ واقع ش
ــد او را بكند،1 آن دژ را  ــد و تا قبل از آنكه امير نصراالله منغيت قص ــت ياب ــت بر دژ اوراتپه دس بود كه توانس

حفظ نمايد.

اقتصاد، فرهنگ و تحولات اجتماعى در سطح خانات
ــال هاى بين 1740 تا 1840 م. دوره اوج گيرى تدريجى خانات خوقند  در تمامى عرصه هاى اجتماعى س
ــبى را در عرصه هاى گوناگون اجتماعى  ــود توازن و ثبات نس ــت. در اين برهة زمانى، خانات موفق مى ش اس

ايجاد كند و در دره فرغانه و حوالى آن، اثر تمدن سازانه بگذارد. 
اولين سكه هاى مسى حكومت مينگ در زمان ناربوتو بى ضرب گرديدند، اقدامى كه شايد بتوان آن را آغاز 
ــين  ــياى مركزى، اقتصاد اين خان نش اقتصاد اختصاصى اين حكومت گرفت. چون اغلب ديگر دولت هاى آس
ــه محور عمده متكى بوده: كشاورزى، تجارت و دامدارى. اتكاى اصلى اين خان نشين بر كشاروزى  نيز بر س
ــاوت در باب خوب يا بد بودن يك خان بر اين بود كه چقدر به امر  ــا جايى كه يكى از ملاك هاى قض ــود ت ب
آبيارى توجه مى كند. هميشه يكى از نقاط انتقاد از عالم خان همين است كه به امر كشاروزى توجه نداشته 
ــاظ، بزرگ ترين جنگجوى خانات خوقند به  ــدن و غارت كردن نبوده. با آنكه از اين لح ــز به فكر جنگي و ج
حساب مى آيد، ولى از او هميشه به نيكى ياد مى شود، غير از آنكه صفات حسنه اى را براى وى بر مى شمرند. 
اين هم هست كه در سال 1810 يك كانال آبرسانى را در حوالى نمنگان و يكى هم در سال 1816 نزديك 
ــتر غلات، ذرت، گندم و جو كشت مى شده و كشت پنبه  ــهر خان اجرا نمود.2در سراسر خان سالارى بيش ش
ــوم نبوده. براى بخش هاى شرقى، ارزن و برنج  ــوجات و كنجد و كتان براى روغن آنها نامرس به منظور منس
ــم و خشخاش هم گزارش شده. در دهه 1760 اردنه بى  ــت افزوده مى گرديده. توليد ابريش هم به اين فهرس
ــت برنج از  ــتاد؛ به اين ترتيب فن كش ــت برنج به اوش فرس از ميان اهالى خجند، پنجاه خانوار را براى كش

ازبك ها به خوقند راه پيدا كرد و اوش به مركز توليد برنج خانات تبديل شد3. 
ــد و لازم به يادآوردى كه برجسته ترين  ــاراتى ش ــين اش در مورد ارزش تجارى خوقند در بخش هاى پيش
ــين در اين زمينه، يكى شهر اوش بود و ديگرى شهر تاشكند. اوش از اين لحاظ اهميت  بخش هاى خان نش
ــرقى به سوى  ــاب مى آمد كه تاجران ش ــت كه با توجه به موقعيت جغرافيايى خود، اولين آبادى به حس داش
ماوراءالنهر به آن مى رسيدند. به بهره گيرى عالم خان و عمرخان از اين امتياز در روابطشان با چين اشاره شد، 
ــتور داد دو قلعه در  ــير را تأمين كند، در اوايل دهه 1820 دس محمد على خان هم براى آنكه امنيت اين مس
ــود. در پى اين دستور عيسى دادخواه، حاكم انديجان، دو قلعه را به نام هاى صوفى فرغان و  ــاخته ش آلاى س

1. Biesembiev, Ibid, p.16.
2. Bisembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles , p.16. 

3. گاليتسكى و پلوسكيخ، تاريخ اوش، ص63.
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قيزيل فرغان در اين مسير تجارى برآورد.1 
اهميت ديگر شهر اوش اين بود كه مكان بسيار مهمى از لحاظ تبادل كالا ميان كوچ نشينان و شهرنشينان 
ــت. تاشكند نيز به عنوان شهرى  ــفند، بازار برده و بازار مصنوعات كارگاهى وجود داش بود و در آن بازار گوس
ــمرقند به چين قرار گرفته بود، از لحاظ اقتصادى  ــير تجارى بخارا و س كه در دهانة غربى درة فرغانه در مس
ــلة خواجگان تا سال 1808م. در آن  ــبب همين نقش كليدى بود كه سلس كاملاً به تجارت متكى بود و به س
شهر قدرت را به دست داشتند و به احدى پاسخگو نبودند. خان نشين خوقند در عصر عمر خان از روسيه هم 
دعوت كرد كه اجازه دهد تجارتش به خانات خوقند رفت و آمد كنند و در اين زمينه با روس ها توافق كرد.

ــته و طوايف قرقيز در اين زمينه عمده گروه دامدار خانات  ــتر در شرق خانات رواج داش دامدارى هم بيش
بوده اند. بازار برده دارى هم در خانات خوقند گرم بود، عموماً در ميان تمامى خانات آسياى مركزى، اين پديده 
امرى مقبول و مرسوم بود و در آن تمييزى هم وجود نداشت. چينى، ايرانى، روس، ترك، قرقيز و هرچه را بر 
ايلغار گران مى آمد، به بردگى مى بردند، حتى سفير اعزامى دربار محمد شاه قاجار به سوى امير نصراالله براى 
درخواست آزادى ايرانيان به اسارت گرفته شده و البته دو تبعة بريتانيا به بخارا رفته بود.2 از طعنه هاى روزگار 
اينكه بعد از اشغال خانات خوقند، ژنرال چيرنوف در تاشكند اعلاميه داد كه «هر حوالى و در سراى هر كسى 
خواه غنى و خواهى فقير، خواهى شاه و خواهى گدا، غلامى و بنده خريده است يا ميراثى و غلام زاده و بنده 
زاده داشته باشد، براى خرسندى پادشاه فطيربرخ آزاد نمايد كه خرسندى پادشاه همين است».3در حالى كه 
تنها پانزده سال از ممنوع الچاپ شدن آگهى فروش سرف و كارگر سرخانه در روزنامه هاى روسيه مى گذشت.
ــن دورة ناآرامى يا خان و خان بازى  ــخت گير بوده. كوچك تري ــيار فربه و س نظام ماليات گيرى خوقند بس
ــد. يكى از افسران روس حاضر در تركستان كه زير  ــاد در اين نظام به حد اعلاى خود برس كافى بوده تا فس
نظر كافمان خدمت مى كرده، در سال 1874 م. به او مى نويسد كه در خوقند هفده نوع ماليات وجود دارد و 
ــاورزى قرار داده اند. برجسته ترين اين ماليت ها اينها بودند: خراج، خمس  منبع اصلى ماليات گيرى را هم كش
ــام، عوارض پل و  ــر محصول براى زمين هاى باير، ماليات باغدارى، ماليات احش محصول براى آبيارى، عش
ــاورز بايد يك اسب به ارتش خان اهدا مى كرد، يعنى متاعى  ــب كه در آن هر كش عوارض مرتع و ماليات اس

كه به هيچ وجه جزء اسباب زندگى يا ابزار كار او نبوده.4 
ــين به  ــتايى به صورت محصول و از مردم كوچ نش ــر عمر خانات خوقند از مردم روس ــات را در اواخ مالي
ــال 1840  ــين خود در س پول نقد قبول مى كرده اند. با اين روش، محمد على خان خوقندى از اتباع يكجانش
ــد. هر چه به  ــى حدود 38400 مى ش ــارك غلهّ گردآورى كرد كه ارزش آن به روبل روس ــزار چ م. دوازده ه
ــال هاى پايانى خان نشين نزديك تر مى شويم، فساد در ماليات گيرى بيشتر خودنمايى مى كند. تروئيتسكايا  س

1. گاليتسكى و پلوسكيخ، همان، ص44.
2 . نك:حسين زمانى، سفرنامه.

3. محمد صالح تاشكندى، تاريخ جديده تاشكند.
4. كننساريف، قرقيزها و خانات خوقند، ص62.
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حتى توانسته با بررسى اسناد سى سال پايانى عمر اين خاندان، الگوى منظمى از رشوه دادن يا اقطاع دادن 
ماليات ها را كشف كند كه در آن خان رشوه دهنده يا اقطاع دهنده بزرگ بود و رشوه اى يا اقطاعى كه اعطا 
مى كرد، هر طبقه كه پايين تر مى رفت، خردتر مى شد تا به مسئولان دريافت ماليات يا زكاتچى لرها مى رسيد.

ــادى بى پايان مى شده، چرا كه خان فقط نسبت به آنانى عنايت نشان  ــك دامن زنندة فس  اين نظام بى ش
مى داد كه پول بيشترى وصول كنند؛ حال به چه ترتيب، مهم نبود؛ مثلاً در دستگاه خدايارخان، شخصى به 
نام عيسى الويا ظهور كرد كه به سبب شاهكارهايش در ابلاغ ماليات و ستاندن آن، به محبوب ترين و مورد 
ــتى بود و كار خود را از پست ترين مناصب آغاز  ــد، در حالى كه از طبقة پس اعتمادترين فرد براى او تبديل ش

كرده بود.1 همين رفتارهاى خدايار باعث شد كه دوران او عصر شورش هاى بى وقفه باشد.
در مورد وضع فرهنگى اين خان نشين، گاليتسكى مى نويسد: «خان سالارى خوقند در چنان مرحلة پايينى 
ــخن گفتن دربارة پيشرفت فرهنگى، هيچ معنايى نداشت»؛2 البته چنان  ــد و تحول و توسعه بود كه س از رش
ــخنش مى آورد، مراد او مقايسه با دورة تيمورى است كه از اين لحاظ واضح  ــكى در ادامة س كه خود گاليتس
است اين خان نشين در برابر ميراث فرهنگى دورة تيمورى (كه بخشى پر اهميت در سراسر تاريخ هنر است) 
خلع سلاح خواهد شد، اما درست اين است كه معيار مقايسه را ماوراء النهر هم دوره با خان نشين قرار دهيم.

ــت امير مظفر منغيت   حكيم خان در جايى از تاريخ خود به گفتگوى پيك محمد على خان فرارى از دس
ــوگلى مبنى بر اينكه مگر خان كتبى مثل بهار دانش،  ــخ س ــاره دارد و پاس ــوگلى محمد على خان اش با س
ــت  محفل آراى برخوردار تركمان، طوطى نامه جامع الابواب را نخوانده تا بداند كه زنان چقدر مكار و نفع پرس
ــت آخر هم مى گويد: «در همه اين كتاب هاى مذكور، مردان از زنان در وقت دولت چه ديده اند  ــتند، دس هس

كه او از من در وقت نكبت بيند».3
ــين خوقند است كه نشان مى دهد  ــر شهرنش  نكته جالب دقيقاً در وجود كتاب هايى براى وقت گذرانى قش
ــم قضاوت كردن در حوزه فرهنگ اين  ــين به آن حد هم فجيع نبوده؛ البته باز ه ــع اين خان نش در كل وض
ــود، چرا كه به طور مثال خود حكيم خان مى آورد كه ايشان نقيب از بزرگان امير  ــخت مى ش ــين س خان نش
ــدى پناه مى آورد، ولى از آنجا كه  ــت در علم و ادب از وى گريخته، به محمد على خان خوقن ــراالله منغي نص
مى يبند «در آن عصر به آن شهر گوهر و خر مهره را به يك بها مى فروشند، به حكم آن مصراع كه اين ترازو 
سنگ و گوهر را برابر مى كشد، لاعلاج از محمد على خان اذن رخصت گرفته، متوجه ولايت اوروس شد».4 
شايد بتوان گفت كه در مقياس ماوراءالنهرى ماجرا هم، هنر و فرهنگ خانات خوقند در سطح بالايى قرار 
نداشته؛  به هر روى، از دوره عمر خان توجه و عنايت خوبى به هنر ايجاد شد. خود عمرخان شعر مى سرود و 
حلقه اى بزرگ از ادبا را گرد خود آورد. ملا نياز خوقندى هم اثر مهم خود در باب تاريخ خوقند را با نام «تاريخ 

1. كننساريف، همان، ص63.
2. گاليتسكى و پلوسكيخ، تاريخ اوش،ص 70.

3. حكيم خان، منتخب التواريخ، ج 1، ص 332.
4. همان، ص 285.
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ــترس مؤلف اجازه شكل گيرى  ــهرخى» از همين دوره آغاز نمود. براى وضع علوم دينى هم منابع در دس ش
ــدر منغيت از عمر خان خوقندى «خواهش آن دارند  ــجمى را نمى داد؛ تنها در يك نامة امير حي تصوير منس
كه هدايت پناه معارف دستگاه، ايشان شيخ الاسلام و المسلمين، ايشان خليفه ـ دام بركاته ـ را روانه نمايد 
كه ما هم داخل شويم، پند و نصايح از زبان مباركشان بشنويم."1 از آنجا كه بخارا خود در پروراندن علماى 
دين سرآمد دوران است، مى شود احتمال داد كه وضع خانات از اين لحاظ قابل قبول بوده. خوقند توليدكنندة 

كاغذ بسيار خوبى بود كه براى كمتر مسلمان اديبى ناشناخته به حساب مى آمد.2 
ــين فارسى بوده و تركى در جاى دوم قرار مى گرفته، برعكس آنچه ميان  زبان اول ادارى در اين خان نش
ــته «مردم خوقند به زبان تركى تكلم مى كنند، آن هم به اصيل ترين  ــته، نظروف نوش عوام مردم رواج داش

شكل آن»3. 
ــوط خود مى آورد كه سلسله مراتب مقامات در دولت خوقند به اين  ــويلر در جايى ديگر از اثر مبس اوژن ش
ــند؛  ــت و امكان ندارد دو نفر هم زمان داراى اين مقام باش ــت: اتاليق كه بالاترين مقام نظامى اس ترتيب اس
ــت؛ داتخواه كه معادل  ــت؛ پرمانچى كه معادل ژنرال اس ــى (وزير) كه امور دفترى دولت با اوس ــوش بيگ ق
ــابه كه معادل كاپيتان است؛ ميراخور كه  ــرهنگ است؛ پانصد باشى، فرماندة دسته هاى پانصدنفره؛ توقس س
ــت؛ كاريا بيگ يا يوزباشى رئيس دسته هاى صد نفره؛ ميرزا باشى كه همان كاتب  ــئول اصطبل خان اس مس

ديوانى است. مقامى با عنوان مينگ باشى هم وجود داشته كه در زمان بازديد شويلر منسوخ گرديده بود.4 
ــد: «در خوقند دوازده هزار نيروى نظامى وجود دارد كه  ــويلر مى نويس در مورد نيروهاى نظامى، خوقند ش
ــتى دارند. در دسته جات آنها به ندرت دو مرد را ديدم كه به يك فرم لباس پوشيده  ــيار سس نظم و انتظام بس
ــلحّ شده باشند. برخى جز چماغ ندارند و برخى هم اسلحه دارند. از اين ميان بعضى تفنگ هاى  ــند يا مس باش
ــت، باقيه هم گرز دارند كه تركيبى است از چماغ، به  ــتر اس ــر پر دارند، ولى تعداد تفنگ هاى فتيله اى بيش س
ــوار كرده اند. درجه داران به علاوه كمر و شمشير، تركة فرمان نيز  ــر آن س علاوه يك گوى برنجى كه بر س
ــت دارند. برخى سربازان لباس هاى بومى به تن دارند، برخى از آنان نيز تركيبى از لباس هاى بومى و  در دس
ــد لباس معمول اين دسته جات، نيم تنه اى آزاد و شلوار باشد  ــى. با اين حال به نظر مى رس يونيفورم هاى روس

كه رنگ لباس و نوع دكمه هاى آن نيز به سليقه و دلخواه پوشندة لباس بستگى دارد."5
ــده. منصب رئيس به عنوان ولى امر در نظارت بر اجراى  ــواس تمام رعايت مى ش ــعائر مذهبى به وس ش
واجبات شرعى در شهرهاى خان نشين فعاليت داشته «كسى كه وظيفه اش واداشتن مردم به حضور در مساجد 

1. منصور صفت گل، پژوهشى درباره مكتوبات تاريخى فارسى ايران و ماوراءالنهر، توكيو، موسسه مطالعات زبان ها 
و فرهنگ هاى آسيا و آفريقا، 1385، ص 403 و404.

2. Biesembiev, Annotated Indices to the Kokand Chronicles  , p.16. 
3. Fillip Nazarof, Russian Mission into the Interior of Asia , p.11.
4. Eugene Schuyler, Turkestan, Vol 2, p.7.
5. Ibid, p.15.
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ــان بيرون مى كشيد يا از كارى كه مشغول آن بودند باز مى داشت».1 هر  بود، حتى اگر آنان را از حجره هايش
كس را كه محكوم به دست بردن در ماليات ها مى شد، بى توجه به موقعيتش برهنه مى كردند و در خيابان ها 
ــت و بايگانى انجام  ــى ها بى هيچ ثب ــد تا با صداى بلند خود را فريب خورده بخواند. دادرس ــلاق مى زدن به ش
ــتند كه هنگام دادرسى به عنوان رييس دادگاه حاضر شده، به  مى گرفت. روحانيون اينجا، همان قضات هس
ــوارى، مجازات مرگ دارند. اموال  ــپس رأى خود را صادر مى كند. خيانت و ربا خ ــه گوش فرا مى دهد؛ س ادلّ
محكوم به اين موارد به مالكيت خزانه عمومى در مى آيد و بيوه و دختر وى نيز به ديگران واگذار مى شود.2
ــورش ها  ــى طولانى و ملال آورى از ش صحبت كردن در مورد تحول اجتماعى در خوقند، ما را به بررس
محدود مى كند كه هر چه به سال هاى پايانى خان نشين نزديك تر مى شويم، طبق شرايطى كه در بالا ترسيم 
ــايد تنها يك استثنا وجود داشته باشد و آن خلق نيروى  ــد، تعداد آنها نيز افزايش مى يابد. در اين زمينه ش ش
سوم از سوى عالم خان خوقندى باشد كه قبل تر به آن اشاره رفت. هر چه در خوقند هست، تلاش نيروهاى 
شهرنشين براى افزايش نيرو و مقابلة صحرانشينان با چنين تلاشى است. صحرانشينان در تمامى دوره هاى 
ــتند. آكبوتو سرآمد نقش آفرينى قرقيزها درون خاندان  ــين در موازنه قدرت، نقش اساسى داش حيات خان نش
مينگ در قرن هجده بود، با روى كار آمدن سه خان توانمند، يعنى عالم خان، عمرخان و محمد على خان(تا 
ــت شهرنشينان افتاد، كما اينكه همين دسته موجبات قتل  ــد و دور به دس حدى)، اين نقش آنها كم رنگ ش
عالم خان و جانشينى عمرخان را فراهم آوردند. ولى در قرن نوزده هم مثال هايى چون نوزوپ، عالم بيگ و 
ــند. دقيقاً  عليم قل وجود دارند كه به خان هاى مينگ قدرت اعطا مى كنند يا قدرت آنها را به چالش مى كش
با حاكميت يافتن شير على خان برترى مجدد صحرانشينان احراز مى شود و باز ده سالة آخر حكومت خدايار 

خان، تغيير در جريان قدرت به نفع شهرنشينان است. 

خاتمه
ــين  موقعيت جغرافيايى خانات خوقند، به اين حكومت ماهيت دو گانه اى داده بود. جمعيت نيمه صحرانش
ــارت ها و  ــين ( به محوريت تاجيك ها و س (به نمايندگى قرقيزها، قبچاق ها و بعضى قبايل ازبك) و شهرنش
ديگر ازبكان) كنار يكديگر مى زيستند، بى آنكه با هم درآميزند، از اين دوگانگى ظرفيت هاى متنوعى هم بر 
مى خاست؛ به طور مثال اين خانات هم بسيار جنگنده بود و هم تجارت و دلاّلى را خوب بلد بود (نمونة بارز 
در اين مورد، شهر اوش است كه توامان بازار منطقه اى و تجمع گاه قبايل قرقيز است)، هم مى توانست زبان 
ــتان را، هم نخبة سياسى چادرنشين در آن  ــت قزاقس دربار امپراتور چين را بفهمد و هم زبان قبچاق هاى دش
مطرح مى شد و هم نخبة سياسى شهرنشين. از اين ظرفيت تنها كسى مى توانست سود ببرد كه خود را وراى 
ــى كه بتواند ميانجى گرى اين دو قطب متضاد را به عهده بگيرد و به عنوان  ــته بندى قرار دهد، كس اين دس

1. ibid, Vol 1 ,p.65.
2 .Fillip  Nazarof, ibid.
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ــت كه مى بينيم عالم خان يا عمرخان  ــى دريافت كند. به همين دليل اس مزد اين ميانجى گرى، قدرت سياس
ــيار موفق حكومتى به جاى مى گذارند، چرا كه خود را به عنوان ميانجى گر و صاحب رأى نهايى  ــوابق بس س
ــين داريم مثل مسلمان قل يا نخبگانى شهرنشين مثل  مطرح كرده اند، اما در مقابل نخبگانى صرفاً چادرنش

ابراهيم داتخواه پرواه چى كه خيلى سريع سركوب مى شوند. 
ــانس خوب خاندان مينگ شايد آن است كه چادر نشينان آنها را شهرنشين (به معناى دسته بندى هاى  ش
سياسى) نمى دانند و شهرنشينان هم آنان را چادرنشين نمى دانند. وقتى كه روس ها به آسياى مركزى هجوم 
ــى سابق الذكر، حال داور و قانون گذار و ميانجى گر را  ــته نخبة سياس آوردند، دقيقاً اين اتفاق افتاد كه دو دس
در روس ها متبلور ديدند. عجيب نيست كه خدايار خان (با وجود بى كفايتى هاى شخصيتى خودش) حكومتى 
ــت كه ديگر كسى احتياجى به ميانه دارى آنها احساس  ــله داورانى اس چند پاره و بى فرجام دارد. وى از سلس
نمى كند. در نهايت هم كه ماشين متمدن سازى روس ها كليت اين معادله را از پايه به هم ريخت و از ميان 

برد. 
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